


از میان دود و آتش

آزادی آغوش شماست مأمن هموارۀ 

خود، اســارت یک غلام حلقه‌برگوش شماست

ماردوشــان جهان را فرصت بی‌داد نیست

تا درفش کاویان روییده بر دوش شماســت

دادخواه نســل انسان‌ بوده اید از باستان

نقش بر الواح بابل گفتِ کوروش شماســت

از میــان دود و آتش آن که بیرون می‌جهد

زنده و ســالم، کسی کَی جز سیاووش شماست

دســتِ هر افراسیابی باد در دنیا خلاص!

تا به‌پا این مردم ببرِ بیان‌پوش شماســت

ای خوشــا آن روزگارانی که فریاد آورید!

این دگرگونی که از لب‌های خاموش شماســت

صالح‌محمــد خلیق
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گاه خاموشی یک صدا، به خاموشی فصلی از تاریخ می‌ماند.

در جهــان هســتی، انســان‌ها می‌آینــد و می‌رونــد، امــا برخــی، بــا وجــود رفتن، در ذهــن و جان مــا ماندگار می‌شــوند؛ 
، اندیشــه و میراثی اســت که به‌جــا می‌گذارند. اســتاد صالح محمد  مانــدگاری‌ای نــه از ســر تصــادف، بلکه حاصلِ کار
خلیق از همین تبارِ ماندگاران بود؛ اندیشمندی که با قلم و پژوهش، حضورش را در حافظه‌ی فرهنگی این سرزمین 

جاودانه ساخت.

استاد خلیق از زمره‌ی اندیشمندانٌی بود که زندگی را در خدمت فرهنگ و زیبایی معنا می‌کردند. او نه‌تنها نویسنده 
و منتقــد، بلکــه آموزگارِ عشــق به دانایی و آفرینش بود. شــعرهایش همانند پژوهش‌های ادبــی و تاریخی‌اش، بازتاب 

ذهنی جست‌وجوگر و روحی لطیف بود که جهان را از پنجره‌ی خِرد و احساس می‌نگریست.

آثــار ارزشــمند او در حوزه‌هــای تاریخ ادبیــات، فرهنگ و معرفی چهره‌هــای اثرگذار بلخ، گنجینه‌ای گران‌ســنگ برای 
نســل‌های امروز و فرداســت. او با دقت و عشــقی ویران‌ناشــدنی به زادگاهش، ردّ پای فرزانگان این دیار را در آثارش 

کرد. زنده نگه داشت و سیمای فرهنگی آن را با قلمی استوار و دل‌بسته‌ی میهن ترسیم 

از میــان ســفرهای ابــدی، ســفرِ بی‌برگشــتِ اســتاد صالــح محمد خلیــق، رویــدادی تلخ بــود؛ در آن، جامعــه‌ی ادبی 
گاه و دانا، پژوهشــگری  و فرهنگــی مــا یکــی از ســتون‌های اســتوار اندیشــه و فرهنگ خــود را از دســت داد. شــاعری آ

کرد. که عمر خویش را در خدمت فرهنگ، زبان و تاریخ این سرزمین سپری  ژرف‌اندیش و بلخ‌شناسی نامدار 

فقدان اســتاد خلیق، تنها ســوگِ شــخصی نیســت، بلکه خلأی بزرگ بر پیکره‌ی ادبیات و اندیشه‌ی معاصر سرزمین 
ماســت. جایــگاه او در میــان اهل قلم، بازتابِ ارزش‌هایی اســت که در سراســر زندگی علمــی و فرهنگی خود پرورانده 

بود: فروتنی، ژرف‌نگری، و ایمان به نیروی انسان در آفرینش اندیشه و زیبایی.

ادبیات ما، از مولانا و ســنایی تا اســتاد واصف باختری و اســتاد عمر فرزاد، به حضور چهره‌هایی چون او زنده مانده 
، نقشــی ماندگار  اســت. اســتاد خلیق با شــور فرهنگی و عشــق میهنی اش، نه‌تنها در شــهر بلخ، که در سراســر کشــور
در پاســداری از هویــت فرهنگــی و ترویــج زبــان و ادب فارســی ایفا کــرد. او با مدیریــت نهادهای فرهنگــی، پایه‌گذاری 
انجمن‌هــای ادبــی و رهبری نشســت‌های فکــری، جان تازه‌ای به فضای فرهنگی کشــور دمیــد. در تلخ‌ترین روزهای 
کرد. سلطه‌ی سیاهی بر سرزمین ما، استوار و هدفمند در پاسداری از زبان و فرهنگ فارسی ایستاد و معنادار عمل 
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گردان و دوســتدارانش از او نه‌فقــط دانــش، که انســانیت، وقار و فروتنــی آموختند. میراث قلــم او، همچنان گواهِ  شــا
که فراتر از مرزها، سفیر فرهنگ پویای کشور ما خواهند بود. عشق بی‌پایانش به فرهنگ و شعر است؛ آثاری 

خانهٔ‌ مولانا، در پاسداشتِ نام و راه آن فرهیخته‌ی بزرگ، هم‌زمان با فرارسیدن هفتاد و یکمین سال‌روز تولد ایشان، 
نخستین شمارهٔ‌ مجلهٔ یادواره‌ ویژهٔ صالح‌محمد خلیق را، که در آن مقالات، یادداشت‌ها، خاطرات و سوگ‌سرودهای 
نویســندگان، شــاعران و دوســت‌داران استاد خلیق گرد آمده است، به شــما خوانندگان گرامی پیشکش می‌کند. این 

کارنامه‌ی سترگ آن فرزانه‌ی ارجمند است. گام، ادای دِینی کوچک در برابر 

، پژوهشــگر و بلخ‌شــناس دانا، همچون آثارش، در تار و پود فرهنگ این  یاد و نام اســتاد صالح محمد خلیق، شــاعر
سرزمین زنده و جاودان خواهد ماند.

لیلی غزل
پاییز ۱۴۰۴ هجری خورشیدی

استانبول - ترکیه
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آفتابی از بلخ
متن صحبت میرویس بلخی در هشتمین برنامه‌ی »پاس‌داشت« که به نکوداشت از کارنامه و‌آثار 

صالح‌محمد خلیق، از سوی خانهٔ مولانا در ماه اسد/مرداد سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی برگزار شده بود.

ســمیع سیحون، گرداننده: نخست از شما، جناب دکتر 
میرویــس بلخــی، تقاضــا می‌کنیم - چــون بیش‌تر حوزۀ 
گر در  کاری شــما هم مرتبط به کارهای پژوهشی است، ا
پیونــد با فعالیّت‌های پژوهشــی اســتاد خلیــق بپردازید 
به عنوان مباحث مقدماتی و در نیمه‌های برنامه برای 
توضیحات و تفصیلات بیش‌تر ،شما را خواهیم داشت!

میرویس بلخی:

ســپاس‌گزار اســتم و عــرض ســام دارم خدمــت اســتاد 
لبیب، هم‌کاران ما در »خانۀ مولانا« و همۀ شنونده‌گان 
گرامــی و عزیزی که این‌جا تشــریف دارید. در ابتدا جای 
ســپاس‌گزاری و تشــکّر دارد که خانۀ مولانا پاس‌داشــتی 
کــرده اســت از برنامه‌هــای علمــی و فرهنگــی و  را برگــزار 
کــه  تحقیقاتــی اســتاد صالح‌محمّــد خلیــق و امیــدوارم 
ان‌شــاءالله این سلسلۀ پاس‌داشت‌ها از شخصیّت‌های 
بزرگ ادبیّات، فرهنگ و علم ادامه پیدا کند و ما در واقع 
حــقّ زحمات و تلاش‌‌های هر کدام از اســاتید فرهیخته 
را از هر گوشه و کنار افغانستان و بیرون از افغانستان ادا 

کنیم، تا اندازه‌یی که مسؤولیّت ماست.

کــه آســمان بلــخ در طــول تاریــخ، از  مــن فکــر می‌کنــم 
، همیشه پر از خورشید  گذشــته‌های بسیار دور تا ام‌روز
بــوده و خورشــیدهای فراوانــی داشــته کــه هر کــدام آن 
ســال‌ها نعمت‌هــای فراوانی را برای بشــریّت، بخصوص 

ایــن  از  یکــی  کــه  کــرده  عرضــه  فارســی‌زبانان،  هویّــت 
خورشــیدها، اســتاد واصــف باختری بــود که متأسّــفانه 
در ایــن اواخــر غروب کــرد و خدایش بیامرزاد! بســیاری 
کــه مــن  از اهــل ادب و نویســنده‌گان و شــعرای ام‌روزی 
بــه نوعــی با آن‌هــا در تمــاس بــودم می‌گویند که اســتاد 
واصــف باختــری بــه صــورت مســتقیم یــا غیر مســتقیم 
کارهــای شــان اثــر داشــته.  بــر اندیشــه‌های شــان و بــر 
اســتاد خلیــق به نظر مــن آفتاب دیگری از این آســمان 
اســت و مــن فکــر می‌کنــم کــه کوچک‌تــر از آن اســتم که 
بتوانــم ذرّات ایــن خورشــید را بــه دقّــت ببینــم و صفت 
کــه از ایــن خورشــید همیشــه  جلوه‌هــای هزارگونه‌یــی 
می‌تراونــد بتوانــم بیــان کنــم. این‌جــا خوش‌بختانــه در 
برنامه‌ که مــن دیدم فرهیخته‌گان صاحب‌صلاحیّتی در 
حوزۀ ادبیّات، تاریخ، شــعر و علوم در کُل تشــریف دارند 
کــه آن‌هــا به‌خوبــی می‌تواننــد حــقّ اســتاد را ادا کننــد و 
نسبت به من هر کدام شان از نزدیک در جریان زنده‌گی 
خــود بــا کارهــای اســتاد تماس داشــتند و امیــدوارم که 
مــن هــم در کنــار شــما از ایــن کارهــا اســتفاده کنــم و با 
صحبت‌هــای هــر کــدام از ایــن فرهیخته‌گان نســبت به 
اســتاد و آثــار اســتاد آشــنایی‌ بیش‌تــر و بیش‌تــری پیــدا 
کنــم. متأسّــفانه صحبت‌هــای اســتاد کاظــم کاظمــی را 
که یکی از ســتاره‌گان درخشــان‌ و یکی از خورشــیدهای 
دیگــر آســمان علــم و هنــر و ادبیّات افغانســتان اســتند 

میرویس بلخی
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نتوانســتم بــه دلیــل مشــکلات تخنیکــی بشــنوم، ولــی 
امیدوارم ان‌شــاءالله بــه زودی وصل شــوند و همه پای 

صحبت ایشان و فرهیخته‌گان دیگر باشیم.

مــن بــه ســبب اخــاص و عشــقی که بــه کارهــای علمی 
اســتاد خلیــق دارم، در میــان همــۀ کمالاتــی که ایشــان 
دارنــد، بــه یکی از ابعــاد دیگر کارهای اســتاد یک اندازه 
کوشــش می‌کنــم اشــاره کنــم و امیــدوارم که حقّ اســتاد 
در ایــن قســمت هــم ادا شــود. بــرای مــن اســتاد خلیق 
کــه یــک شــاعر خــوب اســت، یــک ادیــب  کنــار ایــن  در 
خــوب اســت، یک نویســندۀ خوب اســت و یــک محقق 
و روزنامه‌نــگار باتجربه و خوب اســت، امّا از همه مهم‌تر 
یک بلخ‌شــناس هم است؛ یعنی پژوهش‌گری که بخش 
زیــادی از عمــر تحقیقاتی خود را مصــروف پژوهش‌گری 
کــه البتــه بــرای مــن  در مــورد مــادر شــهرهای جهــان 
همیشــه کعبــۀ مطلــوب هم اســت صــرف کرده اســت و 
خوش‌بختانه اســتاد بــه عنوان »پژوهش‌گــر بلخ« لقبی 
هــم در نــوروز 1396 خورشــیدی کســب کرد و اســاتید و 
فرهیخته‌گان و اهل ادب این لقب را برای شان دادند و 
من در این اواخر متوجّه شدم که کتابی هم زیر همین 
عنــوان »پژوهش‌گــر بلــخ« توسّــط خانم پیمانــه خلیق، 
چــاپ شــده و در آن مقــالات و نوشــته‌هایی دربــارۀ آثار 
پژوهشی و منثور استاد خلیق گردآوری شده که به حق 
یــک کتــاب فوق‌العــاده جامــع اســت در شــناخت ابعاد 
کاری استاد خلیق و در عین حال ظرافت‌های  مختلف 
کاری یــک محقــق کــه عمر خــود را صرف کرده اســت در 

کارهای علمی و تحقیقاتی.

لقب »پژوهش‌گر بلخ«، من که خودم یک بلخی اســتم، 
فکر می‌کنم لقب کوچکی نیست؛ زیرا گاهی برداشتم این 

است که شناخت بلخ، به خاطر دادوستدی که با تمام 
حوادث و اتّفاقات داشته، به تنهایی شناخت اتّفاقات، 
حوادث، ظرفیّت‌ها و شخصیّت‌هایی است که به نوعی 
بــا تاریــخ جهــان پیوند دارنــد و بنابراین بخــش بزرگی از 
شــناخت جهان اســت. مــن بار بــار متوجّه شــده ام که 
کثر  معمــولاً ژن تاریخی و ژن فرهنگی بلخ را در رگ‌های ا
کثر ملــل متمدّنی  مدنیّت‌هــای تاریخــی هم‌جــوار ما و ا
کــه در هم‌جواری بــا ما زنده‌گی می‌کردنــد به وضاحت و 
به صراحت می‌توانیم ببینیم و از این نگاه من حتّا یک 
روی‌کــرد مرکزگرایانــه به تاریــخ بلخ فرهنگی قایل اســتم 
کــه مــا می‌توانیــم مشــترکاتی را نســبت بــه ایــن تاریخ از 
گرفته تا تاریخ اساطیری هند، ایران  ســروده‌های وداها 
و همین‌طور تاریخ اســاطیری بســیاری از سرزمین‌های 
آشــور و بابل و ســرزمین‌های دوردســت ببینیم و استاد 
دقیقــا در واقــع در همیــن عرصه تلاش کرده اســت و به 
بسیاری از این نقاطی که تا اندازه‌یی‌مبهم و ناشناخته 
مانده بپردازند. این لقب به استاد - باز من فکر می‌کنم 
- رایگان ارزانی نشــده؛ به دلیلی که عشــق و کار مستمر 
اســتاد را کــه آدم در ایــن عرصه می‌بیند بــه این قناعت 
می‌رســد کــه بــه غیــر از اســتاد خلیــق شــاید هیچ‌کســی 
لیاقت داشتن لقب »پژوهش‌گر بلخ« یا »بلخ‌شناس« را 
نمی‌تواند داشته باشد؛ یعنی استاد ادامه‌دهندۀ سنّت 
گر تحقیقات  کــه ا شهرشناســی اســت و من فکر می‌کنم 
و زحمــات اســتاد خلیــق نمی‌بودنــد این ســنّت دیرینه 
کان ما و شــما به ارث  و پربــار شهرشناســی‌یی کــه از نیــا
مانده اســت متروک می‌شد و ادامه نمی‌یافت و طبیعتاً 
مــا ام‌روز خــای بســیار بزرگی در شــناخت تاریخ و علوم 
 و ظرفیّت‌هــای شــهری بخصــوص در بلخ می‌داشــتیم.
مــن گاهی که تواریــخ بلخ را می‌خوانم متوجّه می‌شــوم 
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کــه شــخصیّت‌های بســیار بزرگــی مثــل ابوزیــد بلخــی، 
محمّــد ابــن عقیــل بلخــی، علی ابــن فضل، یونــس ابن 
مســتملی،  ابواســحاق  جوی‌بــاری،  عبــدالله   ، طاهــر
ناصرالدّیــن ســمرقندی، ابوبکــر عبــدالله واعــظ بلخــی، 
محمّدصالــح  محمّدمؤمــن،  خســته،  خال‌محمّــد 
ورســجی، ســیف‌الدّین خجنــدی، نورمحمّــد کُه‌گــدای، 
ابوالاسفار بلخی و مولوی حنیف بلخی در یک تسلسل 
زمــان هــر کــدام در دورۀ خــود آمدند و این رســم خوب 
کــه اســتاد صالح‌محمّد خلیــق در واقع  را ادامــه دادنــد 
امتداد این نســلی است که یک تعدادش را توانستم در 
حافظه بیاورم و خدمت شما از آن‌ها نام ببرم و طبیعتاً 
شخصیّت‌های دیگری هم استند که ]با نام‌گرفتن آن‌ها[ 
صحبت بســیار طولانی می‌شود. البته نکتۀ دیگری هم 
که بســیار مهم است، این است که استاد خلیق نه تنها 
ایــن ســنّت خــوب شهرشناســی و بلخ‌شناســی را ادامــه 
داد، بل‌کــه روی‌کــرد بلخ‌شناســی شــان در روزگار خــود 
کــه صورت  ما، متناســب اســت بــه تغییــرات و ابداعاتی 
گرفتــه، بــه روش‌های مدرن تحقیقاتی که در زمان ما به 
وجــود آمده و فرمت‌ها و روش‌هــای مختلف دیگری که 
توســعه پیدا کرده. شــما ممکن اســت در روی‌کرد کاری 
هــر کــدام از شــخصیّت‌هایی که مــن از آن‌ها نــام گرفتم 
بــه نــدرت یــک سلســله خصوصیّت‌هــا و ویژه‌گی‌هایــی 
را پیــدا می‌کنیــد که بــا روی‌کــرد کاری گذشــته‌گان کمی 
متفــاوت باشــد و یا آثار خــود را با زبــان روزگار خود بیان 
کرده باشــند؛ ولی اســتاد خلیق آثار خود را با زبان روزگار 
ما بیان کرده و در واقع برای انســان‌های ام‌روزی بســیار 
ســاده اســت که بــه آثار اســتاد که بــدون تکلّــف و اطالۀ 
کلام و بــدون حواشــی بســیار زیادی از شــرق و غرب اند 
و به‌صــورت خــوب، ســالم و دقیــق و متمرکــز روی آن‌ها 

کنند. آثار اســتاد که پیش‌تر آقای  کرده اند، مراجعه  کار 
گرداننــده از آن‌ها به بســیار خوبی نــام گرفتند، هر کدام 
در ابعاد مختلف بخصوص در این قسمتی که من روی 
آن صحبــت می‌کنــم، جــای‌گاه خــود را دارنــد، ولــی من 
کــه بخصــوص دربارۀ بلــخ نوشــته این‌جا  از چنــد اثــری 
خدمت شما نام می‌برم که حدّ اقل متوجّه شوید به آن 
صحبت پیش‌تر من که گفتم این لقب )پژوهش‌گر بلخ( 
به رایگان به اســتاد ارزانی نشــده. »تاریخ ادبیّات بلخ«، 
»تاریــخ روزنامه‌نــگاری بلــخ«، »ســاحه‌های باســتانی و 
بناهــای تاریخــی بلــخ«، »والیــان بلــخ«، »جاذبه‌هــای 
گردش‌گری بلخ« و »نشــانه‌های شکوه گذشتۀ بخدی« 
کــه حــدّ اقــل مــن در جریــان اســتم  از کتاب‌هایــی انــد 
کــه جنــاب اســتاد روی بلخ‌شناســی کار کــرده انــد و هــر 
کــدام آن‌هــا برعــاوۀ ایــن کــه شــکوه گذشــتۀ بلــخ را بــه 
معرفــی می‌گیرد، به کســی کــه به تاریخ، خوانــدن تاریخ 
شــهرها و خواندن تاریخِ بخشــی از ســرزمین ما و شــما، 
کمــک می‌کنــد تــا بــه بعضــی  علاقــۀ وافــری دارد ام‌روز 
مختلــف  ابعــاد  در  خــوب  بســیار  خصوصیّت‌هــای  از 
بلخ‌شناســی پی ببرند. تا جایی که در جریان هم اســتم 
و چنــد مــاه پیــش هم‌راه اســتاد صحبــت کردم، اســتاد 
کتاب دیگری هم زیر کار دارند زیر عنوان »تاریخ عرفان 
و تصوّف اســامی در بلخ« که من فکر می‌کنم با تدوین 
این کتاب اساساً همان بستۀ بلخ‌شناسی تقریباً تکمیل 
می‌شــود؛ زیرا بلخ بدون هر وصف دیگری ممکن باشــد 
گر عرفان اســامی را از اوصاف  قابــل وصف باشــد، ولی ا
دورۀ  بلــخِ  شــناخت  در  واقــع  در  کنیــم،  حــذف  بلــخ 
 اســامی و دورۀ خراســان دچار عیب و نقص می‌شویم.
برای من بســیار مشــکل اســت که در ایــن فرصت کوتاه 
بتوانــم همــۀ ویژه‌گی‌هــا و اوصــاف و مزایای آثــاری را که 
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روی بلخ نگاشته شده اند، خدمت شما ارائه کنم، ولی 
بــه یکــی از ایــن کتاب‌هــا بســیار خلّص و کوتــاه خدمت 
کــه نــگاه من به  شــما یــک - دو نکتــه را عــرض می‌کنــم 
عنــوان یک خوانندۀ آثار اســتاد خلیق چه‌گونه اســت و 
اساســا مخاطبــان، نســبت به آثار و نوشــته‌های اســتاد 
کــدام آماده‌گــی کتاب‌های  خلیــق چه‌گونــه ببیننــد و با 
»تاریــخ  کتــاب،  ایــن  کننــد؟  را مطالعــه  اســتاد خلیــق 
ادبیّــات بلــخ« اســت؛ کتابــی که مــن پیش از ایــن که با 
خــود اســتاد معرفــی شــوم، در دورۀ تحصیل با آن آشــنا 
کتاب را با شــوق و علاقه می‌خواندم و حتّا  شــدم و این 
در واقــع بــا مطالعــۀ این کتــابِ »تاریخ ادبیّــات بلخ« به 
دنبال نویســنده‌اش بودم و می‌خواســتم اســتاد را پیدا 

کنم و از نزدیک با ایشان در تماس باشم....

»تاریــخ ادبیّــات بلــخ« واقعــا یــک دایرةالمعــارف و یک 
تذکرۀ بســیار جامع و کلا‌نی از شــعر و ادبیّات بلخ اســت 
و ظاهــر نــام آن نیز همین را نشــان می‌دهد و هر کســی 
کتــاب را می‌خوانــد، یــا  کــه بــرای بــار اوّل عنــوان ایــن 
می‌شــنود، فکــر می‌کنــد کــه بایــد تذکره‌یی از شــاعران و 
کنون در بلخ  ســرایش‌گران بزرگی باشــد که از گذشته تا ا
زنده‌گی می‌کردند و زحمت می‌کشیدند. امّا وقتی که به 
محتوای این کتاب و درون این کتاب مراجعه می‌کنیم، 
می‌بینیــم که فراتر از تاریــخ ادبیّات و فراتر از محدوه‌یی 
اســت که مــا فقط دربــارۀ ادبیّــات فکر می‌کنیــم. به‌طور 
مثــال، بــرای مــن »تاریــخ ادبیّــات بلــخ« تاریــخ ادبیّات 
ولایت بلخ نیســت؛ بل‌که تاریخ ادبیّات بلخ فرهنگی‌یی 
اســت کــه بربنیاد گفتــۀ نویســنده‌‌گان یا مؤرّخــان، »من 
الجبال الهندوکش الی الجبال الحصار در تاجیکستان« 
را در بــر می‌گیرد؛ حــوزۀ کلان فرهنگی‌یی که یک مکتب 
و یــک ســبک ادبــی، بــه آن جغرافیــای خــاص منحصــر 

بوده اســت و انســانِ این جغرافیا چــه در بغلان، چه در 
، چه در وخــش، چه در کولاب،  بدخشــان، چــه در تخار
چه در ولایت ام‌روزی بلخ، چه در بامیان، در شــبرغان، 
ســر پل، فاریاب، در هر جایی که زنده‌گی داشــته اند، بر 
اساس یک سلســلۀ ویژه‌گی‌های مغلق هویّتی یا هویّت 
فرهنگــی در زیــر این چتر می‌آید و ســرایش‌های خود را 

ارائه می‌کند.

دوســتان! اســاتیدی بــزرگ در این‌جــا تشــریف دارنــد، 
کنــم، ولــی معمــولاً  در آن عرصــه نمی‌خواهــم صحبــت 
در طــول تاریــخ، مکتب‌هــای ادبی در هــر جامعه‌یی ‌بر 
اساس یک سلســله ویژه‌گی‌های معرفتی‌ موجود در آن 
جامعــه، فراتــر از قلــم‌رو و مرزهــای بیروکراتیــک ام‌روزی 
انــد و خوش‌بختانــه ایــن دیــدگاه ام‌روز هم در حــوزه یا 
سبک‌های ادبی تا اندازه‌یی لحاظ می‌شود و حتّا قابل 

کنونی هم است. استفاده در دنیای 

در عیــن حــال »تاریــخ ادبیّــات بلــخ« یک مرجع بســیار 
معتبر است. شما می‌توانید که بعضی از کتاب‌ها را برای 
خواندن قسمتی از اطّلاعات استفاده کنید، ولی بعضی 
گر بخواهیم در  از کتاب‌ها خود شــان مرجع اســتد و ما ا
، در صحبتهایی که داریم و در نقد و لفّ  تحقیقاتی دیگر
و نشــر مسایل ادبی و مســایل مختلف دیگر به مرجعی 
استناد کنیم، عادتاً به یکی از کتاب‌های معتبر مراجعه 
می‌کنیــم تــا مخاطب خــود را به ایــن اقناع برســانیم که 
نکته‌یی که می‌گوییم از مرجعی معتبر و قابل اســتناد و 
قابل تأیید است. در منبع‌شناسی کتاب »تاریخ ادبیّات 
کاوش‌هــای بســیار  کــه اســتاد  بلــخ« متوجّــه می‌شــوید 
کــه بــه آن‌هــا دست‌رســی  خوبــی را در متــون مختلفــی 
داشــته انجــام داده اســت. اســتاد نســخ بســیار زیــادی 
کــرده،  را دیــده و دســت‌نویس‌های زیــادی را تــا و بــالا 
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دیــده،  را  گذشــته  تذکره‌هــای  دیــده،  را  جنگ‌نامه‌هــا 
گاه‌نامه‌هــا را دیــده، زنده‌گی‌نامه‌هــا را دیــده، از لابه‌لای 
گنده وجود داشــته  تمــام این منابعــی که به‌صــورت پرا
اند، اســتاد خلیق آمده کتاب »تاریخ ادبیّات بلخ« را در 
واقع به عنوان یک کتاب کامل و جامع ترتیب و تدوین 
کرده اســت. روش‌شناســی کتاب برای من بسیار جالب 
بود، زیرا در درون این کتاب شــما متوجّه می‌شــوید که 
بلخ در زمانه‌های مختلف در چه وضعیّتی قرار داشته؟ 
ادوار تاریــخ چه‌گونــه بوده؟‌ مردم از لحــاظ اجتماعی، از 
لحــاظ فرهنگــی، حتّــا از لحــاظ اقتصادی و سیاســی در 
چــه شــرایط و وضعیّـــتی قــرار داشــته انــد؟ و همین‌طور 
کــه در در ادوار مختلــف در  مخاصمه‌هــا و جنگ‌هایــی 
حــوزۀ بلــخ رخ داده و ایســتاده‌گی‌ها و انگیــزه و شــور و 
کــه ادبیّــات ایجــاد می‌کــرده و نیــز ظرافت‌هــای  شــوقی 
کــه در ادوار مختلــف در حــوزۀ بلــخ وجــود  شــعری‌یی 
داشــته، از نکاتــی انــد که ما به بســیار خوبــی می‌توانیم 
آن‌هــا را در ایــن کتاب پیدا کنیم. من ســبک این کتاب 
را بــه لحاظ روش‌شناســی، ســبک جامعی مثــل »تاریخ 
کتــاب »فضایــل بلــخ« و »تاریــخ سیســتان«  بیهقــی«، 
یافتــم؛ زیــرا اســتاد نه تنهــا آمــده زنده‌گی و ســوانح یک 
شــاعر و یــک نویســنده را بــا یک نمونۀ شــعر و ســخن او 
بیــان کــرده، بل‌کــه بســتر زنده‌گــی اجتماعــی و تاریخــی 
شــاعر و نویســنده را هــم تعییــن کــرده اســت و وضعیّت 
بســتر زنده‌گی اجتماعی و تاریخی شاعر و نویسنده‌یی، 
خــود حکم می‌کند که یک شــاعر یا نویســنده در طیفی 
کــه قــرار داشــته چه‌گونــه باید  از زنده‌گــی اجتماعی‌یــی 
صحبت کند، چه‌گونه باید شــعر بســراید، چه‌گونه منثور 
گــزارش بدهــد، تاریخ‌نامه بگویــد و امثال این  بنویســد، 

کتاب دیدم. برجسته‌گی‌هایی که من در محتوای این 

»تاریــخ ادبیّات بلــخ« در عین حال یک منبع کامل هم 
اســت، یعنــی برعــاوۀ ایــن کــه یک منبــع معتبر اســت، 
کثر  یــک منبــع کامــل اســت؛ به دلیــل این که شــما بــه ا
کــه مراجعــه می‌کنیــد، یــک سلســله ادوار  کتاب‌هایــی 
ازهم‌گســیختۀ تاریخــی، ادبــی، اجتماعــی و فرهنگــی را 
کلّ اداوار تاریخــی ادبیّــات  پیــدا می‌کنیــد، یــا حتّــا در 
افغانســتان را پیــدا می‌کنیــد. کســی آمــده یــک ســده را 
کــرده، کســی آمــده ســدۀ دیگــری را کار کرده، کســی  کار 
گــر خواســته کامل هــم کار کند باز ســده‌هایی را  آمــده ا
کــه ]بــرای شــان[ نتوانســته منبع پیــدا کند و یــا این که 
کارکــردن روی آن‌هــا یــک مقــدار ســخت بــوده و تبحّر و 
کار داشــته، شــاید  کار خانه‌گی‌های بیش‌تری  تشــبث و 
کــه از خیرش گذشــته و همان قســمت را بــه عنوان یک 
نقطــۀ کــور و بخشــی از مبهمــات باقی گذاشــته. ولی در 
»تاریخ ادبیّات بلخ« شــما تقریبــا یک توازن ادوار تاریخ 
گر دوره‌های شــکوه و فره‌منــدی و افتخار  را می‌بینیــد، ا
گــر دوره‌هــای  و توســعه بــوده بســیار زیبــا بیــان شــده، ا
ســکوت و ســرخورده‌گی و شکســت و حقارت بوده بیان 
شــده و بــا ایــن تسلســل در واقــع می‌خواهــد بگوید که 
انســان بلخی، شــاعر بلخی و ادیب بلخــی چه‌گونه زبان 
گویــا یــا بیــان گویــای زمــان خودش شــده و بــه خوبی از 

کار برآمده است. عهدۀ این 

نکتۀ بسیار خوب دیگری را که من در این کتاب یافتم، 
انتخاب نمونه‌های بســیار خوب شعری‌ با ویژه‌گی‌های 
آثــار  گزیده‌نامه‌هــا و  بســیار خــوب، در آن اســت. شــما 
انتخابــی خاصّــی را می‌بینید؛ ولی شــما در اثر کســی که 
خــودش شــاعر باشــد، خــودش ادیــب باشــد و خودش 
عمــری در حــوزۀ ادبیّات قلــم زده باشــد و تحقیق کرده 
باشــد، سلیقۀ بســیار خوبی را می‌توانید پیدا کنید؛ زیرا 
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او هــر شــعر بــی وزن و قافیــه یا هر شــعر بــی ظرافت‌ها و 
جلوه‌های هنری و شاعرانه را انتخاب نمی‌کند و طبیعتاً 
از یک شــاعر از میان همۀ اشــعار و نوشته‌هایی که از او 
بــه یــادگار مانده اند، همــان تکّه‌هایی را نمونــه می‌آوَرَد 
کــه آن ‌تکّه‌هــا شــاه‌بیت‌های بســیار مفیــدی باشــند در 
زنده‌گــی روزمــرۀ اجتماعی و قابل اســتفاده بــرای مردم. 
و این هم یکی از ظرافت‌هایی اســت که اســتاد تا جایی 
کــه ممکــن بــوده انجام داده، مگــر این که از شــاعران یا 
ادیبانــی فقــط یــک شــعر و یا یــک یادداشــت به یــادگار 
مانده و دیگر امکان بلآخره انتخاب برای شــان مشــکل 
و محــدود بــوده. به این خاطر اســت که مــن این کتاب 
کان که  اســتاد را ]بــرای خوانــدن[ توصیّــه می‌کنم؛ کمــا
آثــار دیگــر اســتاد هــم هر کــدام در حــوزۀ خــود کارهای 
بســیار فوق‌العــادۀ هنــری انــد. بــه گونــۀ نمونــه »تاریــخ 
روزنامه‌نگاری بلخ« نیز برای کسی که ژونالیزم می‌خوانَد 
و بــه دنیــای ژورنالیــزم و حــوزۀ ژورنالیــزم علاقه‌منــدی 
دارد، می‌خواهــد تحقیــق کنــد، می‌خواهــد تاریــخ آن را 
ببینــد و تکامــل ژورنالیــزم را بخواهد در یــک حوزه‌یی از 
ســرزمین خــود مطالعه کنــد، صحبت‌های بســیار بکر و 

که قابل استفاه اند. صحبت‌های بسیار نو دارد 

پــس کتــاب »تاریــخ ادبیّــات بلــخ« در کنار ایــن که یک 
تذکــرۀ بســیار جامع اســت از ســرایش‌گران و یــک تذکرۀ 
جامع است از نثرنویسان بسیار خوبی که در این حوزه 
آمدنــد، تلاش کردنــد و ادبیّات تولیــد کردند، یک منبع 
بســیار بــزرگ تاریخ هم اســت که شــما در واقــع تاریخ را 
از دل آن می‌توانیــد بیــرون بکشــید با تمــام بلندی‌ها و 
کــه بلــخ فرهنگــی در ادوار زمــان داشــته و  پســتی‌هایی 

کان ادامه دارند و ما و شما شاهد آن‌ها استیم. کما

برای استاد آرزوی موفقیّت‌هایی بیش‌تر دارم و امیدوار 
تسلســل  کامــل  بســتۀ  ایــن  در  ان‌شــاءالله  کــه  اســتم 

بلخ‌شناســی هم‌چنان خداوند توانایــی بیش‌تری برای 
شــان دهاد کــه کارهــای فوق‌العادۀ دیگری هــم از خود 
شــان چاپ کنند و ما از آن‌ها اســتفاده کنیم. در همین 
گر ســؤالی یا  جــا صحبــت خود را بــه پایان می‌رســانم و ا
موضوعــی بود، ان‌شــاءالله در خدمت شــما و دوســتان 

. خواهم بود. تشکّر

گرداننده: سمیع‌الله سیحون، 

حــالا ما بــه دکتر بلخی بــر می‌گردیم و از ایشــان با توجّه 
به توضیحاتی که دربارۀ فعالیّت‌های پژوهشی و به‌ویژه 
کارهــای آقای صالح‌محمّد خلیــق در باب تاریخ‌نگاری، 
روزنامه‌نــگاری  تاریــخ  و  بلــخ  ادبیّــات  تاریــخ  به‌ویــژه 
بلــخ، داشــتند و بخــش ویــژۀ متمرکز در تاریــخ بلخ بود؛ 
کلّــی  کــه به‌صــورت  از جنــاب دکتــر بلخــی می‌پرســیم 
گــر نگاهــی داشــته باشــیم بــه حــوزۀ تولیــد متــنِ آقای  ا
صالح‌محمّــد خلیق در حوزۀ کارهای پژوهشــی، به‌ویژه 
در حوزۀ تاریخ، گذشــته از مواردی که شما قبلاً توضیح 
دادید، در حوزۀ تاریخ ادبیّات بلخ کدام پهنا و دامنه‌ها 

کاویده شود و مورد توجّه قرار بگیرد؟ که  را دارد 

میرویس بلخی:

کلیّات  سلامت باشــید، جناب ســیحون! اوّل این‌‌که در 
کار بلخ‌شناســیِ اســتاد خلیق، که لطف کردند و زحمت 
کشیدند، دو نکتۀ بسیار برجسته و بسیار مهمّی نسبت 
بــه ایــن حــوزۀ تاریخی در طــول تاریخ بوده کــه در عین 

گرفته: اهمیّتش کم‌تر مورد توجّه قرار 

یکــی بحــث این که بلآخــره نگاه یــک بلخــی از بلخ چی 
اســت؟ شــما به‌تــر می‌فهمیــد کــه در اثر حوادث بســیار 
در  افغانســتان  کــه  ویران‌کننده‌یــی  بســیار  و  گــوار  نا
ســده‌های پســین شــاهد شــان اســت، نــه تنهــا ام‌روز و 
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کــه افغانســتان از  ، بل‌کــه چندصــد ســال اســت  دی‌روز
یک وضعیّت توسعه‌نیافته‌گی و مشکلات و چالش‌های 
مختلــف  دوره‌هــای  در  و  می‌بَــرَد  رنــج  اساســی  بســیار 
گــر فرصت‌هــای اندکــی میسّــر شــدند و  تاریــخ معاصــر ا
یــگان کارهایــی صــورت گرفتنــد، امّا به ضــرورت اصلی و 
اساســی‌یی کــه بایــد بــه آن پرداخته می‌شــد، نشــد. به 
همین دلیل یک مقدار کارهایی هم که روی بلخ‌‌شناسی 
صــورت گرفتند، در واقــع آن‌ها را نویســنده‌گان بیرون از 
افغانســتان در دنیــای زبــان انگلیســی، در دنیای زمان 
فرانســوی و در دنیای زبان روســی و یک قســمت را هم 
هندی‌هــا و ایرانی‌ها انجام داده اند، که کارهای درخور 
توجّــه و بســیار مهمّــی انــد. امّــا نقیصۀ بســیار کلانی که 
کــه  همــۀ ایــن نوشــته‌ها و تحقیقــات دارنــد، آن اســت 
پیونــد  یــک  را  تاریخــی  اتّفاقــات  آن  تمــام  نمی‌تواننــد 
ام‌روزی بزنند. به دلیل این که نویســنده‌گان آن‌ها یا در 
بلخ نبودند، یا به دلایل و مشــکلاتی فرصت این را پیدا 
نکردنــد که به بلخ بیاینــد و در آن زنده‌گی کنند و منابع 
، بــا جغرافیــای  گذشــتۀ بلخ‌شناســی را بــا دنیــای ام‌روز
ام‌روز ، با ویژه‌گی‌های فرهنگی - اجتماعی ام‌روز و سایر 
مســایل پیونــد بزننــد و از دل آن‌هــا بخواهنــد کــه یــک 
تاریخ مدرن و به‌روزشده را در خدمت علاقه‌مندان قرار 
کثر مؤرّخان و تاریخ‌نگاران بلخ‌شناســی  بدهند. منابع ا
کــه از ایــران و هند تا غرب بوده، منابــع کتاب‌خانه‌یی و 
منابع دورۀ میانی است که عرب‌ها زحمت تدوین آن‌ها 
را کشــیدند و مؤرّخان گذشــته‌یی که در چین و در اروپا 

بوده اند.

امّــا اســتاد خلیــق ایــن خــا را در واقــع آمــده و پــر کرده 
است، به دلیل این‌که کسی بود که حدودِ - حالا دقیق 
یــادم نیســت - بیش‌تــر از ده ســال ریاســت اطّلاعــات و 

فرهنــگ بلــخ را به عهده داشــتند و از لحاظ مســؤولیّت 
کاری دست‌رســی بسیار خوبی داشــتند نسبت به تمام 
مســایل فرهنگــی و تاریخ بلــخ در زمان تصدّی ریاســت 
شــان. و این فرصتی بســیار خوب شــد که عشق به بلخ 
که اســتاد لبیب در صور خیال اشــعار استاد بیان کردند 
و در عنوان‌هــای کتاب‌هــای اســتاد خلیــق هــم بازتاب 
دارد، با مســؤولیّت فرهنگی و یا در واقع حوزۀ تخصصی 
اســتاد که ادبیّات اســت آمیخته و عجین شــد و ایشــان 
همــان خلایــی را که پیش‌تر به آن اشــاره کردم به نوعی 
پــر کردنــد، به نوعی که شــب در بلخ زنده‌گــی می‌کردند، 
روز در بلخ زنده‌گی می‌کردند، لحظات را در بلخ زنده‌گی 
می‌کردنــد، هم تغییرات و تحــوّلات اجتماعی بلخ را حدّ 
کثر در نیم قرن گذشته به وضاحت از نزدیک دیدند و  ا
هم شاهد بودند که این تغییرات در کدام عرصه‌ها و در 
کــدام حوزه‌هــا صــورت می‌گیرند و صورت گرفتــه اند. بنا 
بــر این ایشــان یک نگاه بلخی به تاریــخ بلخ ارائه کردند 
کــه مبتنی بر مشــاهدات میدانی اند. مــن حتّا وقتی که 
کتــاب »بلــخ در تاریــخ و ادب فارســی« میرعابدینــی را 
« خانــم کولایی را  می‌خوانــدم، وقتــی کــه »تاریــخ باختر
می‌خواندم و وقتی که کتاب‌ها یا مقالات دیگر در حوزۀ 
بلخ را می‌خواندم، به عنوان یک شهروند بلخی در واقع 
بیش‌تر با یک بلخ تاریخی و انتزاعی آشنا می‌شدم، امّا در 
گر در  آثار استاد خلیق دریافتم و متوجّه شدم که شما ا
منابــع بیرون از این حــوزه مراجعه می‌کنید و این منابع 
را می‌خوانیــد، آن پیوند تان با واقعیّت‌های میدانی‌یی 
کــه در این ســرزمین وجــود دارند، برقرار نمی‌شــود. فکر 
می‌کنــم که این یک برجســته‌گی منحصربه‌فردی اســت 
که در روی‌کرد تاریخ‌نویسی و شهرنویسی استاد در تمام 

آثارش تقریباً به صورت عموم ساری و جاری است.



13      

 سال نخست، شماره‌ی نخست، عقرب ۱۴۰۴ | نوامبر ۲۰۲۵

کــه مــن متوجّــه شــده ام و بــاز مــن فکــر  نکتــۀ دیگــری 
می‌کنم که بسیار مهم است، این است که بلخ در طول 
زمان در حوادث و اتّفاقاتی که بر سرش آمده اند، پس از 
انقطاع هر دَوری از تاریخ خود، در دَور تجدید حیاتش 
بخــش بزرگــی از داشــته‌های پیشــین خــود را از دســت 
می‌داد. شما منابع بسیار زیادی، شخصیّت‌های بسیار 
زیادی، حوادث بســیار زیادی، شــاعران بســیار زیادی و 
نام‌هــای جغرافیایــی بســیار زیــادی را مرتبــط بــا بلخ در 
کتاب‌هــا[ و ســفرنامه‌ها می‌خوانید  لا‌بــه‌لای صفحــات ]
کــه دیگــر ام‌روز از آن‌هــا خبری نیســت. شــما فکــر کنید 
کــه من پیش‌تر از ابوزید بلخی یاد کردم، ستاره‌شــناس، 
فیلســوف و طبیــب بســیار بــزرگ تاریــخ اســامی مــا که 
در ردیف شــخصیّت‌های بزرگ و ســتاره‌های درخشــان 
مدنیّــت مــا قــرار می‌گیــرد و اســتادِ زکریّــای رازی اســت. 
ایــن آدم کتابــی دارد به نام »تاریخ بلــخ«، حتّا »فضایل 
بلــخ«. یعنــی برعلاوۀ ایــن »فضایل بلخ«ی کــه از ابوبکر 
عبدالله ابن عمر واعظ بلخی است، او نیز کتابی در این 
حــوزه داشــت. امّا دیگــر ام‌روز هیچ اثری مــا از آن کتاب 
نداریم، نه در عربی و نه در فارســی و نه در بخش نســخ 
چاپ‌نشــده و نه در میان کتاب‌های چاپ‌شده. استاد 
خلیق کاری و تلاشی که کردند این بود که قسمتی از آن 
تاریخ گم‌شــدۀ ما را تا حدّی که با محیط‌هایی مختلف 
کنــاف بلخ در تمــاس بودند و از نزدیک به  در اطــراف و ا
مردم محل و روایات شفاهی و منابع تاریخی بخصوص 
بناهای تاریخی دست‌رســی داشــتند، در آثار خود شان 
کردند. شما ببینید، مثلاً ما امپراتوری بسیار بزرگِ  زنده 
باافتخــاری در ســرزمین خــود داریــم بــه نــام امپراتوری 
سامانی یا امارت سامانی، حکومت سامانی و هر چیزی 
که شــما بــه هر صورت نظــر به ادبیّــات دورۀ ســامانیان 

کار می‌گیریــد. بالآخــره ســامانیان یکــی  و یــا ام‌روزی بــه 
میــراث  و  اســت  باافتخــاری  و  بــزرگ  خانه‌دان‌هــای  از 
عظیمی از افتخارات ام‌روزی ما در واقع نتیجۀ زحمات 
کمــان ســامانی اســت. ایــن  و تلاش‌هــای شــاهان و حا
ســامانیان بــه اعتقاد ابوبکر نرشــخی، نویســندۀ »تاریخ 
بخارا« از دهِ ســامان از بلخ به مرو و همین‌طور از مرو به 
بخارا رفته ســلطنت بســیار عظیم و بزرگ و ادیب‌پروری 
را ایجــاد کردنــد. حــال مــا نمی‌دانســتیم کــه »ســامان« 
بالآخــره  مــردم  ایــن  کــه  نمی‌دانســتیم  و  کجاســت  در 
کــدام بخشــی از جغرافیــای بلــخ فرهنگــی  بــه  متعلّــق 
کــه ما  بــوده و همین‌طــور نام‌هــای جغرافیــای دیگــری 
آن‌هــا را فراموش کــرده بودیم و دیگر در حافظۀ تاریخی 
کــه ما ]ایــن نام‌هــا را[ در تاریخ  مــان نیســتند. هنگامی 
کــه نمی‌توانیــم پیونــد ]آن‌هــا را[ با  می‌خوانیــم، دلیلــی 
تاریــخ معاصــر خود برقرار کنیم این اســت کــه آن نام‌ها 
در اثر تســلّط مدنیّ‌ـت‌هــای مختلفی که با بار فرهنگی و 
معنایــی خــود در این حوزۀ جغرافیایــی آمده اند، تغییر 
داده شــده، دســت خــورده و به مــرور زمان تحــوّل پیدا 
کــرده انــد. امّــا از کتاب‌هــا و آثار اســتاد خلیق بــر می‌آید 
کــه ایشــان رفتند به مناطــق و با بزرگان، شــخصیّت‌ها و 
موســفیدان و بــا تاریخ شــفاهی مــردم بلخ ســروکار پیدا 
کردنــد. طبیعتاً در هر گوشــه‌یی از این ســرزمین پهناور 
از لحــاظ تاریخــی، وقتی که با مردم محل می‌نشــینیم و 
صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها صد برابر کتاب‌های 
تاریــخ نوشته‌شــدۀ ما معلومات شــفاهی در ســینه و در 
حافظــه دارند و قصّه‌هایــی دارند که ما تعجّب می‌کنیم 
کــه چه‌طــور مثلاً تــا ام‌روز بــه این نــکات، ظرافت‌ها و به 
ایــن زاویه‌هــا پرداختــه نشــده اســت. این‌هــا در واقــع 
گر روزی نوشــته،  بخــش عظیمــی از تاریــخ ماســت کــه ا
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تحقیــق و تکمیل شــود، ما نســبت به جزئیــات زنده‌گی 
کان  گم‌شــدۀ نیــا و نســبت بــه بســیاری از داشــته‌های 
خــود اطّلاعــات پیدا خواهیم کــرد و خواهیم فهمید که 
داشته‌ها و مفاخر و شکوه گذشتۀ ما ده‌ها چند بیش‌تر 
از آن‌چه است که یادآور می‌شویم. این‌ها در کتاب‌های 
اســتاد خلیــق به بســیار خوبی دیده می‌شــوند. شــما با 
نام‌هــای جغرافیایی‌یــی مواجه می‌شــوید که بــار بار در 
تاریــخ با آن‌ها مواجه شــده اید و بــه جغرافیای حوادث 
و اتّفاقاتــی ســر می‌خوریــد کــه در گوشــه و کنــار بلــخ قرار 
دارند و همین‌طور به بعضی از مزارات علمای بلخ روبه‌رو 
می‌شــوید کــه در دل تاریــخ در اثر حوادث گم شــده اند و 
تا ام‌روز نامکشــوف مانده اند. در حالی که بر بنیاد مقولۀ 
بســیار معروفــی که می‌گویند »عقل عوام در چشــم شــان 
اســت«، بســیار ضرور اســت تا افتخارات ما برملا باشــند و 
مــردم بتوانند از طریق مصادیق عینــی و بناهای تاریخی 

کنند. به تاریخ خود افتخار 

حالا فرض کنید که از میان سی تا چهل میلیون انسانی 
که اعم از زنان و مردان و دختران و پسران در افغانستان 
داریم، چند نفر شان فرصت و علاقه‌مندی این را دارند 
کــه بیاینــد و به کتاب‌ها مراجعه کنند و کتاب بخوانند و 
شــکوه گذشــته و ظرفیّت‌ها و فرصت‌های ام‌روزی خود 
را پیــدا کننــد؟ ولی وقتی که این نمادها بصری باشــند، 
کشف‌شــده باشــند، یــک بــار متوجّــه  عینــی باشــند و 
خواهیم شــد کــه این‌ها در واقع منابــع الهام‌دهنده‌یی 
اســتند که از طریق آن‌ها اعتماد به نفس ما بالا می‌رود 
و از طریــق آن‌هــا متوجّه خواهیم شــد که گذشــته‌های 
باافتخاری داشــتیم. یک مثال ســاده در این مورد زنان 
گر در دل تاریخ  افغانستان است. من بار بار گفته ام که ا
خــود مراجعــه کنیم، ایــن گفتــۀ لیبرال‌ها که یــک علّت 

گاهی شان  سرخورده‌گی و تسلیمی زنان در تاریخ، عدم آ
نســبت به تاریخ گذشــتۀ شــان است، اساســا در همین 
گر ما بتوانیم واقعیّت‌های مفاخر  بحث صدق می‌کند. ا
گذشتۀ زنان را در تاریخ خود بازنویسی کنیم، تحقیقات 
کنیــم، روایت‌هــای شــفاهی مــردم را بنویســم و  مجــدد 
مــزارات و مقابــر شــان را و بناهای شــان را کشــف کنیم، 
این‌هــا خودبه‌خــود برای زنان افغانســتان الگــو و عامل 
کلان تشــویق‌کننده‌یی انــد و آنــان را متوجّــه می‌ســازند 
گر هزاران ســال پوروچیســتایی بود، اندانی‌یی بود،  که ا
گــر ایــن زنــان در هــزاران ســال پیــش  هلاله‌یــی بــود، و ا
اهل سیاســت بودند و اهل کیاست بودند، سین‌دختی 
بــود، شــاه‌دخت گندهاری‌یــی بــود و ســرزمین مــا پــر از 
این زنان قهرمان بوده اســت، پس در قرن بیســت‌ویکم 
ایــن روایتِ غالبِ کســانی که گویا زنان از گذشــته لایحۀ 
کــه باید  وظایفــی در چهارچــوب خانــه‌واده داشــته اند 
به‌صــورت محافظه‌کارانه ادامه پیــدا کند، هیچ معنایی 
نــدارد. امّــا در آثــار اســتاد خلیق شــخصیّت‌ها به خوبی 
معرفی می‌شــوند و بخش گم‌شــدۀ تاریــخ ما، بخصوص 
همــان انقطاع‌هایــی در ادوار تاریــخ بلخ کــه در تحوّل و 
تکامل تاریخ از یک حادثۀ بزرگ به حادثۀ بزرگ دیگری 
بــه وجــود آمده انــد و در منابــع به آن‌ها کم‌تــر پرداخته 
شــده - و من به این موضوع اشــاره کرده ام - به بررسی 
گرفته شده و آن خلاها پر شده اند. یعنی در کتاب‌های 
بلخ‌شناســی اســتاد خلیق، این سیر تدریجی و تکامل و 
اثرات و تبعات مثبت و منفی آن را در جغرافیای تاریخی 
و فرهنگــی بلــخ بــه راحتــی می‌توان دیــد. بنــاءً هنگامی 
کــه بــه آثار اســتاد، بخصوص بــه تحقیقات بلخ‌شناســی 
وی مراجعــه می‌کنیــم، خــوب اســت تــا ایــن دو نکتــه را 
بــه عنــوان پیش‌نیــاز مطالعاتی ایــن آثــار در ذهن خود 
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داشــته باشــیم تا از مطالعۀ آن‌ها بتوانیم به گونۀ بهینه 
کنیم. کثری استفاده  و حدّ ا

گرداننده: سمیع‌الله سیحون، 

توضیحــات  از  بلخــی  میرویــس  دکتــر  جنــاب  ممنــون 
همه‌جانبــۀ شــما! جنــاب دکتــر بلخی! پیــش از این که 
کننــد، پرســشِ  دوســتان پرســش‌های خــود را مطــرح 
داشــته  شــما  از  می‌خواســتم  مــن  را  دیگــری  محــوری 
باشم. در پی توضیحات شما من واقعاً چیزهای خیلی 
جدیدی را آموختم. فقط برای این‌که یک تصویر ذهنی 
از جغرافیــای تاریخــی بلــخ در آثار اســتاد خلیق داشــته 
باشیم، می‌خواستم این موضوع را بپرسم که در کارهای 
پژوهشــی آقــای خلیــق، جغرافیــای مــورد بحــث همین 
جغرافیای ام‌روزی بلخ اســت یا جغرافیای پیشین آن با 
آن‌همه فضلا، علما، فقها، کلامی‌ها و عرفای بسیار مشهور 
؟ می‌شود به ما و مخاطبان ما توضیح بدهید؟  و نام‌دار

میرویس بلخی:

ســامت باشید، آقای ســیحون! ولایت کنونی بلخ طبعاً 
یــک واحــد کوچــک اداری از بلــخ بــزرگ و بلــخ فرهنگی 
اســت؛ بلخی که در طول تاریخ دربارۀ آن صحبت شــده 
و افــراد مختلفی از ســرزمین‌های پیرامون ولایت کنونی 
بلخ، خود را منتســب به آن دانســته انــد و در مطالعات 
تاریخی همیشــه مورد توجّه نویســنده‌گان و شــعرا بوده 
است. کارهای استاد خلیق هم در هر دو بخش تقسیم 
کــن تاریخی  کــه روی بناها و اما می‌شــوند: در کارهایــی 
و امثــال آن‌هــا انجــام داده شــده انــد، بیش‌تــر ولایــت 
کنونی بلخ مدّ نظر بوده اســت، امّا هنگامی که مســایلی 
چــون ادبیّات، عرفــان، کلام و هنر و شــعر و امثال آن‌ها 
مطرح می‌شوند، حوزۀ کاری استاد خلیق بلخ تاریخی و 
فرهنگی اســت. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کرده ام، ما 

می‌توانیــم ژن بلــخ و به اصطلاح ظرفیّت‌هــای بلخ را در 
سروده‌های وداها هم پیدا کنیم، کتاب مقدّسی که اصلاً 
منتسب به سرزمین هند است و هندی‌ها به آن از بُعد 
مذهبی می‌بینند، امّا اثرگذاری ســروده‌های ریشی‌های 
بلهیــکا در آن بــه روشــنی دیــده می‌شــود. بلــخ اســتاد 
خلیــق هــم هنگامــی کــه ایشــان روی دوره‌هــای کهــن، 
میانــه و دورۀ خراســان کار می‌کند، همــان بلخ فرهنگی 
همیــن  خراســان  دورۀ  در  گذشــته‌ها  در  البتــه  اســت. 
مرزهــای بلــخ فرهنگــی مرزهــای اداری آن نیــز بودنــد. 
شــخصیّت‌هایی مثــل امــام قتیبــۀ بغلانی، ابوســلیمان 
جوزجانــی، قاضــی ابومطیــع ســمنگانی در آثــار خویش 
خــود را بــه بلخ منتســب می‌کنند. یعنی نــام بلخ به یک 
حــوزۀ کلان جغرافیایــی تعمیم داده شــده بود که ام‌روز 
بخــش بزرگی از جغرافیای افغانســتانِ کنونی را تشــکیل 
می‌دهد و استاد خلیق هم متعلّق به همان هویّت کلان 
فرهنگــی‌ اســت. تــا کنون هم دیده می‌شــود که کســانی 
در پیرامــون ولایــت کنونــی بلــخ، از ســر پــل، جوزجــان، 
فاریــاب و ســمنگان گرفته تا ســرزمین‌های بدخشــان و 
تخارســتان، و حتّــا در هندوســتان و در ســرزمین‌های 
عربــی و دیگــر جاهــا خــود را بلخی می‌نامنــد و با همین 
هویّــت زنده‌گــی می‌کننــد. در واقع منظور از بلــخ در آثار 
 خلیق همان قلم‌رو کلان جغرافیاییِ بلخ فرهنگی است.
یکــی از ویژه‌گی‌هــا و برجســته‌گی‌ها و نــکات قابــل قــدر 
دیگــر در کارهــای بلخ‌شناســی اســتاد خلیق این اســت 
کــه ایشــان بــا امانــت‌داری هر شــاعر و نویســنده‌یی را با 
همــان هویّــت تذکره‌یی زمان خــودش یاد کرده اســت؛ 
کــه ام‌روز متأسّــفانه نــه تنهــا در افغانســتان،  در حالــی 
کســتان، تاجیکســتان، اوزبیکستان و  بل‌که در ایران، پا
، روی‌کرد بسیار غلطی در تاریخ‌نویسی  کشورهایی دیگر
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کــه آن عوض‌کــردن شناســه‌های اصلی  دیــده می‌شــود 
شــخصیّت‌های تاریخی بر اســاس ســلیقه‌های اتنیکی، 

نژادی و مذهبی آن کشورهاست.

در یــک کلام، بلــخ در آثــار خلیق افزون بــر ولایت کنونی 
ماننــد  فرهنگــی،  بلــخ  قلــم‌رو  تمــام  دربرگیرنــدۀ  بلــخ، 
ســمنگان،  پــل،  ســر  جوزجــان،  فاریــاب،  ولایت‌هــای 
بامیان، بغلان، تخارســتان و بدخشــان نیز است. و این 
روش درســتی هــم اســت؛ زیــرا شــخصیّت‌های تاریخــی 
گذشته متعلّق به همان جغرافیای تاریخی زمان زیست 
خود شــان اســتند، نه این که صرفاً به جغرافیای اداری 
کنونــی. البته هرچند مرزهــای جغرافیایی در دوره‌های 
گــون تاریخــی قبــض و بســطی داشــته اند، امّــا حتّا  گونا
شــخصیّت‌های فرهنگی ام‌روزی را نیز می‌توان علاوه بر 
منتسب‌ســاختن به زادگاه و جای زیســت شان، متعلّق 
بــه قلم‌رو بزرگ فرهنگیِ شــان دانســت و معرفی کرد. به 
گونــۀ نمونــه اســتاد کاظمــی که یکــی از شــخصیّت‌های 
فرهیختــه و پــرکار در حــوزۀ ادبیّــات، فرهنــگ و دانــش 
استند و من خیلی دوست شان دارم و در این‌جا حضور 
دارنــد، از مفاخــری اند که متعلّق به همۀ ماســتند و به 

همین‌گونه اســتاد خلیق در عین حالی که یک شــاعر و 
گــر از لحاظ  نویســندۀ ولایــت بلــخ به حســاب می‌آیند، ا
مکانی خود را دیگر یک سمنگانی و یا شبرغانی ندانند، 
 باز هم از لحاظ فرهنگی متعلّق به همۀ این‌ها می‌شوند.
مــن یــک شــعر اســتاد را بــه خاطــر ایــن کــه حق اســتاد 
ادا شــود و بــرای ایــن که اســتاد را بســیار دوســت دارم، 

خدمت دوستان می‌خوانم:

که به هم‌راه تو نان خواهم خورد گفته بودم 

 رمضان آمد و برنامۀ مان برهم خورد
، گر  خیر باشد، رمضان ماه درازی‌ست ا
 پیشِ رُو عید چو داریم نباید غم خورد

 می‌توان باز یگان چاشت، ترا مهمان شد
م خورد که از باغ تو عصرانه انار و اَ  یا 

 گشنه‌تر می‌کُنَدم روزه و قصدم این است
 عید، از قند و نبات تو نباید کم خورد

 رمضان است بهشتی و تویی گندم آن
که از آن میوه چرا آدم خورد؟ کردم   درک 

! تشکر
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در سوگِ آفتاب بلخ
هر که این عبارت را برای نخستین بار برای استاد خلیق 
بــه کار بــرده، واقعــا عبــارت خوبــی گزیــده. ایــن عبــارتِ 
توصیفــی بــه تمــام معنــی درخور ایشــان اســت. به‌ویژه 
در ایــن چهار ســالِ طالبان که همه چیــز در تاریکی فرو 
رفتــه اســت، به روشــنی نمایان شــد که چه کســی هنوز 
فضــای فرهنگــی و ادبــی بلخ را روشــن نگه داشــته بود، 
چه کســی به جمع دل‌گرمی می‌بخشــید و چه کســی به 
جسم نیمه‌جان ادبیات و فرهنگ نفَس تازه می‌دمید.

ولــو همــهٔ کارکردهــای ایشــان را نادیــده بگیریــم، پایــدار 
ماندن ایشان در بلخ، آن هم در شرایط کنونی و هدایت 
جریــان ادبــی فرهنگــی، را نمی‌تــوان نادیــده گرفــت. در 
گــر بــه گذشــتهٔ پربار ایشــان نــگاه کنیــم، جز  حالــی کــه ا

درخشندگی چیزی نمی‌بینیم.

گر نه هر  ایشــان در حیطهٔ شــعر همواره فعال بوده‌اند. ا
، هر یکی دو روز شــعر تازه‌ای از ایشــان می‌شــنیدیم  روز
و می‌خواندیــم. همین‌طــور در حیطــهٔ پژوهــش، آثــاری 
خلــق کردنــد که بدون شــک جای ایــن آثار خالــی بود. 
کنــون ایــن آثــار بــه عنــوان منابــع دســت اول  همیــن ا
در حیطــهٔ ادبیــات، فرهنــگ، روزنامه‌نــگاری و بناهــای 
تاریخی بلخ و کشور در کشورهای منطقه مورد استفاده 

و توجه است.

گذشــته از این، ایشــان در حیطهٔ مدیریت و سوق و سو 
دادنِ جریان‌های ادبی فرهنگی بدون شک کلیدی‌ترین 

مهره بود. ایشان به عنوان رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ 
نزدیــک بــه دو دهه، به عنوان رییس انجمن نویســندگان 
بلــخ، به عنــوان رییــس روزنامهٔ بیــدار و دیگر ســمت‌های 
رســمی و غیررســمی در طــول عمر بــرای ادبیــات، تاریخ و 
فرهنگِ این کهن‌دیار قدم و قلم زدند و همواره مرکز پرگارِ 

جمع‌های ادبی و اتفاقات فرهنگی بودند.

، جشــن  مثلاً در شــب چله، جشــن ســده، جشــن نوروز
مهــرگان و... ایشــان اهالــی فرهنگ و رســانه‌ها را بســیج 
ادارهٔ  یــا  بــر تاجــری  کــه داشــت  اعتبــاری  بــا  و  می‌کــرد 
کــه هزینــهٔ میزبانــی آن جشــن را  دولتــی‌ای می‌قبولانــد 
بــه عهــده بگیــرد. همین‌طــور برگــزاری ده‌هــا جشــنواره 
و همایــش ادبــی، چــاپ ده‌هــا عنــوان کتابِ شــاعران و 
نویســندگان از نشانی انجمن نویسندگان بلخ، جلسات 
هفتگــی نقــد ادبی کــه همواره بــه همت ایشــان برگزار و 
برقــرار بــود و بســیاری موارد دیگــر از فعالیت‌هاســت که 

مؤید سخن ماست.

گهان خبری را شنیدم که شوکه‌کننده  در ۷ مرداد/اسد نا
. شــوکه‌کننده از این جهت که خلیق  بود و غیرقابل باور
پشــت و پناه‌مــان بــود و دوســتش داشــتیم و او نیز ما را 
دوســت داشــت؛ و غیرقابل باور به این دلیل که ایشــان 
تندرســت و ســرحال بودنــد. هــم از لحاظ ظاهــری تازه 
و بشــاش می‌نمودنــد و هــم از لحاظ توانایــی و فعالیت 

کاملاً استوار و سرپای بودند.

تهماسبی خراسانی
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تــا شــام آن روز با خــودم کلنجار می‌رفتم که دروغ اســت. 
در حقیقت آرزو می‌کردم که کاش دروغ باشد. تا شب هم 
نزدیکان ایشان و هم رسانه‌ها به طور گسترده این خبر را 

پوشش دادند و کوهی از اندوه بر سرمان آوار شد.

در ایــن میــان اســتاد رســتاخیز لحظه بــه لحظه تماس 
می‌گرفت و سخنی می‌گفت و دنبال سخنی بود که تکیهٔ 
دلش شــود. اســتاد رســتاخیز را در مرگ دختر و ســپس 
دامادشــان محکم و باصلابت دیدم، اما خبر درگذشت 
خلیق او را چنان بی‌تاب و ناآرام کرده بود که تا کنون در 
هیچ واقعه‌ای چنین ندیده بودم‌شان. می‌گفت: یا خبر 
دروغ اســت و یا ترورش کرده‌اند. به هر حال، درگذشــت 

کرد. خلیق تأیید شد و داغ او بر دل‌مان جای خوش 

شــب در حالی که دســتم نای نوشــتن نداشت، سطری 
چنــد در کانــال تلگرامــم نوشــتم. دوســتانی هــم از این 
طریق باخبر شــده و غم‌شــریکی کردند. طــی این روزها 
در حال بیرون شــدن از یکی از کشــورهای همســایه به 
گرفتاری‌های ذهنی  آوارگی طولانی‌تر بودیم. این خبر و 

کرد. خودم طی چند روز فرسوده‌ام 

کــه فیســبوکم بنــا بــه دلایل  نزدیــک بــه ســه ســال بــود 
امنیتی و فشــار کشــور میزبان بسته بود. پس از رسیدن 
به مکان امن، آن را بازگشــایی کردم و تازه متوجه شــدم 
که چه صحرای محشری‌ســت. مطلبــی را در این پنجره 
کــه از تــرور هدفمنــد اســتاد خلیق  از دوســتی خوانــدم 
سخن می‌گفت، چیزی که در نخستین ساعت‌ها استاد 

یادواره  | صالح‌محمد خلیق
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رســتاخیز تکــرار می‌کــرد و بــه آن ظنیــن بــود. امیــدوارم 
روزی گوشه‌های تاریک این اتفاق روشن شود.

یادداشت ۱:

کــه تمــام امــور  تــا کنــون در زندگــی‌ام دو تــن را دیــده‌ام 
اوقــات  تقســیم  و  خــاص  نظــم  براســاس  روزمره‌شــان 
روزنویس پیش می‌رود. یکی از آن دو استاد صالح‌محمد 
خلیق است. ایشــان برای ساعت‌ساعتِ شبانه‌روزشان 
براســاس نظــم و چینــش از پیــش تعیین‌شــده پیــش 

می‌رفتند و برنامه‌های‌شان را عملی می‌کردند.

کــه هــم می‌توانســتند به ریاســت  بــه همیــن دلیــل بود 
اطلاعات و فرهنگ و روزنامهٔ بیدار و انجمن نویسندگان 
بلــخ برســند و هــم بــه شــعر و جستارنویســی و کارهــای 
پژوهشی‌شــان. نظمی که پای‌بند ماندن به آن ســخت 
است و ما نتوانستیم هیچ وقت مداوم عملی‌اش کنیم.

یادداشت ۲:

همــهٔ فرهنگیان بلخ به نحوی مدیون خلیق هســتند و 
کوچ ایشان بر همه گران است، اما در کنار آن من پیوند 
دیگری نیز با ایشــان دارم و آن رفاقت بی‌شائبه‌ای‌ست 
که تک‌تک لحظات و خاطرات آن تا همیشه برایم زنده 

خواهد ماند.

کنــار  کــه معمــولاً در محافــل ادبــی مــا  یــادم نمــی‌رود 
از محفــل،  بــردن  لــذت  هــم نشســته بودیــم و ضمــن 
که  بگوبخندهــای خودمــان را هــم داشــتیم. تــا جایــی 
حتی گاهی همســرم اشــاره می‌کرد که آرام باش و استاد 
را نشــوران، بــد اســت داخــل برنامــهٔ ادبــی اســتیم. من 
می‌گفتم خود اســتاد آرام نمی‌نشــیند و مجســمه بودن 

را خوش ندارد. هنوز هم که یادم می‌آید، بیشتر از خودِ 
آن محافــل ـ که حتی نام بسیاری‌شــان یــادم رفته ـ این 
بگوبخندهــا و تکه‌هایــی که با اســتاد خلیق در حاشــیهٔ 
برنامه‌ها داشتیم، شیرین‌ترین خاطرات آن روزهاست.

کِ کودکانه  خلیــق در چنین مــواردی دلِ صاف و بی‌بــا
داشــت و بــه دنبــال حفظ ابهــت و ریاســت‌بازی و فلان 
و بهمــان نبــود. در رفاقــت خــود رفیــق بــود و در خوش 
گذرانیــدن اوقات خود و خوش‌مشــربی و شــوخی‌هایی 

که داشت از هیچ کسی ابا نداشت.

از ســویی هــم بی‌بــی حاجــی مــرا فرزنــد صــدا مــی‌زد و 
گان هم مثل  می‌گفــت: »تو برای‌مان مثل ســهرابی و مژ

پیمانه هستی. شما پسر و دخترِ مایید.«

کــه ما را  ایــن پیوندهــای جزئی‌تــر و عاطفی اســت 
بیشــتر از هــر کســی خــراب و داغ‌دار می‌کند. کاش 
او تنهــا رییــس انجمن‌مان بود یــا رییس اطلاعات 
و فرهنــگ و یــا یکــی از بــزرگان. این‌طــوری شــاید 

کنار آمد. راحت‌تر می‌شد با این اندوه 

اســتاد خلیــق با مهربانی تمام و به خواســت خودشــان 
بــر هــر دو دفتــر شــعر مــن پــس از چــاپ نقــد و بررســی 
نگاشــتند و بــر دفتــر ســوم من کــه هم‌زمــان در دهلی و 
تهران منتشــر می‌شــد، به خواست ناشر مقدمهٔ مفصل 

نقدواره و موشکافانه‌ای نوشت.

ایشــان چندیــن بــار چه در حضــور جمع و چــه تنهایی 
خطــاب بــه من گفتــه بود که: »خراســانی، از قــرن ما هر 
کــه بمانــد و نماند، خودت می‌مانی.« این نکته در ســه 
مطلبِ نگاشته‌شــده بر سروده‌های ناچیز من از ایشان 

نیز بازتاب یافته است.
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کــه  بــه هــر حــال، این‌هــا برشــی از خاطراتی‌ســت 
هــر آن پیش چشــمم می‌آید و بیشــتر داغــم را تازه 
می‌کند. در برابر این همه لطفی که ایشان و بی‌بی 
حاجــی در حــق ما داشــتند، تنها یک نکتــه دلم را 
اندکی تســلی می‌دهد و آن این‌که در کنار همراهی 
ایشــان در انجمــن نویســندگان بلــخ و امــور ادبــی 
فرهنگی، توانســتم در زمان حیات‌شــان چهلمین 
ســال سرایش ایشــان را چنان‌که شایسته و بایسته 
کنــم و بزرگداشــتی از  اســت، طــی محفلــی تجلیــل 

ایشان به عمل بیاورم.

کابل و غزنی نیز  کنار فرهنگیان بلخ، از  محفل بزرگی که در 
مهمانان بسیاری داشتیم، همین‌طور از بغلان و جوزجان 

و فاریاب، و پوشش رسانه‌ای خوبی نیز داده شد.

یادداشت ۳:

بــار دیگر این ســوگ، این اندوه عظیم را بــه همهٔ اهالی 
فرهنگ کشــور به‌ویژه بلخ، به‌ویژه خانوادهٔ عزیز استاد ـ 
، سهراب سامانیان عزیز و  از جمله بی‌بی حاجی بزرگوار

پیمانه جان خلیق ـ تسلیت می‌گویم.

امیدوارم با شکیبایی بتوان از پسِ این سوگ برآمد.

همه می‌میرند!

یادواره  | صالح‌محمد خلیق
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گی‌هایی دارند که آنها را بی‌مانند یا کم‌مانند می‌سازد؛ استاد  بعضی آدم‌ها انگار از مصالح خاصی برش یافته‌اند، ویژ
صالح‌محمدخلیق از شمار این آدم‌ها بود.

، مورخ، پژوهشــگر و اندیشــمند بود. چندین ســال مدیریت فرهنگی بلخ را برعهده داشــت. مقاله‌های  خلیق، شــاعر
زیادی نوشت، کتاب‌های ارجمند از خود به یادگار گذاشت، این دستپروردگان ارجمند و درخشان در مقابل قامت 
بلند معنوی ‌و انســانی او، تهذیب، تواضع، ادب و فروتنی صادقانه‌ی او کم می‌آوردند. باری استادشــفیعی‌کدکنی در 
منزل‌شــان در تهــران، با حضور دوســت و بــرادر عزیزم اسدکشــتمند، در رابطه به زنده‌یــاد مهدی‌اخوان‌ثالث فرمود: 
گر اخوان را از نزدیک ندیده باشــید حتمن چیز مهم و باارزشــی را از  آثارش تکثیر شــده، می‌خوانند و می‌خوانید؛ اما ا

دست داده‌اید.

وقتــی از مــرگ نــا به هنگام خلیق برایم گفتند آن خاطره در ذهنم تداعی شــد. فرهنگیانی که اســتاد‌خلیق را ملاقات 
نکردند چیز مهمی را در زندگی از دســت دادند. حضورش، لبخند معصومانه‌اش، ســادگی، صفا، صداقت، رفاقتش، 
دانایی و آداب‌دانی‌اش اثر دلپذیر و فراموش‌ناشــدنی بر تو می‌گذارد. دیدارش و حضورش همیشــه برای ما غنیمتی 
، استاد‌جاهد  تلقی می‌شد. در عین حال، که این سطرها را می‌نویسم استاد واصف‌باختری، استاد‌فرزاد، اسحاق‌دلگیر
و عصیان و مولاناخســته‌ی بزرگ و تصویر تازه که خلیق عزیز باشــد از خیالم می‌گذرند؛ و بلخ بامی و »بلخ بیرق‌های 

بلند«، که چه گوهرهایی با جان خود پرورید …

آری! همه می‌میرند، اما به بیان یکی از بزرگان آسیا، بعضی مرگ‌ها به سبکی پر قو و شماری به عظمت کوه »تای«اند 
. کوه‌های البرز ک بود؛ برای ما دوستدارانش به سنگینی رشته  .مرگ خلیق سنگین و اندوهنا

! فراموشت نمی‌کنیم خلیق عزیز

همه می‌میرند!
	         سیمون دوبوار

عبداللطیف پدرام
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کتاب‌ها وانویسیم. که بتوانیم در  جایگاه صالح محمد خلیق برای من و چند دوست قدیمی او فراتر از آن‌ست 

اما این مســئله به همه روشــن اســت که با رفتن او، میدان فرهنگی بلخ تک‌ســواری نســتوه را از دست داده است که 
یک‌تنه لشــکری نیرومند بود: شــعر می‌نوشــت، تاریخ ادبیات می‌نگاشــت، پژوهش می‌کرد، برگردان داشــت، آموزش 
می‌داد، مدیریت بخش‌های فرهنگی و رســانه‌یی را پیشــتازانه بر دوش داشــت، روشن‌گرانه در میدان بود و شکیبا و 

زیبا از پارسی ـ دری پاسداری می‌کرد.

با کوچ خلیق، زبان پارســی ـ دری یکی از پاس‌داران انگشت‌شــمار خود را در ســرزمین ما از دســت داد که از گفتگو در 
کیزه و  کنج خیابان گرفته تا نوشــتن در مجله‌های نامور ادبی، واژه‌واژه را پاس می‌داشــت و زبان گفتار و نوشــتار او پا

پیراسته بود.

گر کســی هیچ‌گونه اســتعدادی در زمینهٔ  خلیــق چنــان آمــوزش‌گار دانــا و توانایی بــود که گاه به شــوخی می‌گفتیم: »ا
شاعری نداشته باشد؛ خلیق می‌تواند از استخوان او شاعری بتراشد که شگفتی‌آفرین باشد.«

او در زمینهٔ بدیع و بیان و معانی و عروض و قافیهٔ کلاسیک استاد مسلم بود و فراتر از آن، آشنا با نوترین هنجارهای 
. ادبیات امروز

خلیــق از چهره‌هــای درخشــان شــعر ســهل ممتنع در غــزل بــود و نیمایی‌هــای او نمونه‌های برجســتهٔ عطــا و لقای 
نیمایی. من غیر از استاد واصف باختری و صالح محمد خلیق در افغانستان کسی را نمی‌شناسم که پیشنهادهای 

کار بسته باشد. نیما را موشکافانه به 

هنوز اشک‌های ما نخشکیده است.

نمی‌دانــم بــا چــه دلــی این درد جان‌ســوز را با بانــو خلیق گرامی، بهرام و ســهراب نازنیــن و پیمانه‌جان عزیز تســلیت 
بگویم.

ما همه سوگواریم!

تک‌سوار نستوه

سمیع حامد
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لیســه  از  تــازه  کــه  خورشــیدی   ۶۰ دهــه‌ی  اواخــر  در 
غ شــده بــودم، بــه عنــوان کارمنــد اداری در انجمن  فــار
نویســندگان بلــخ منصــوب شــدم. شــروع کارم هم‌زمان 
بــود با ریاســت زنده‌یاد صالح محمــد خلیق در انجمن. 
پیــش از او، روان‌شــاد اســحاق دلگیــر رئیــس انجمــن و 

یکی از موسسان آن بود.

در آن زمــان، جمعــی از جوانان علاقه‌منــد به فرهنگ و 
ادبیــات، از جمله ســمیع حامد، برهــان ابدالی و اجیت 
تلاش، در انجمن فعال بودیم. سمیع حامد نقش رهبر 
مــا را داشــت و برهــان ابدالــی مســیر خــودش را دنبــال 
می‌کــرد. مــن همزمان با هر دو دوســت صمیمی بودم و 

این دوستی صمیمانه هنوز هم ادامه دارد.

کتر حامد،  به پیشــنهاد دوســتان و بــزرگان، از جملــه دا
زنده‌یــاد اســتاد فرزاد، زنده‌یاد اســحاق دلگیر و زنده‌یاد 
کانــون  صالــح محمــد خلیــق، مــن بــه عنــوان مســئول 
نویســندگان جــوان در بلــخ انتخــاب شــدم. خلیــق هم 
رئیــس و هم اســتاد من بود و رابطه‌ مــا ترکیبی از احترام 
و صمیمیــت و رفاقــت بــود. ما جوانان شــوخ و پرانرژی، 
گاهــی از صداقت و ســادگی اســتاد خلیق سوءاســتفاده 

می‌کردیم و بارها و بارها با او شوخی می‌کردیم.

یکــی از خاطرات بــه یادماندنی، مربوط به زمانی اســت 
کــه مســائل بانکــی و انتقــال پــول از کابــل به بلخ آســان 
کابــل  نبــود. هــر مــاه یکــی از اعضــای انجمــن بایــد بــه 

بانی خلیق: مردی از جنس ادب و مهر
می‌رفــت تــا حقــوق و هزینه‌هــای دفتر ولایتــی را بیاورد. 
ایــن بار من موظف شــدم که علاوه بر پــول، کتاب‌های 
تــازه چاپ‌شــده ســهمیه بلــخ را هــم از کابل بیــاورم. به 
کابــل رفتــم و برگشــتم و همــه چیــز را بــه خلیــق تحویل 
دادم. روز بعد، ســمیع حامد گفت: من یک آیدیا دارم، 
کــه بیایین کمــی با خلیق شــوخی کنیم.  پیشــنهاد داد 
بــه دکان قرطاسیه‌فروشــی خجندیــان رفتیــم و با تلفن 
آنجــا و صــدای تغییــر یافتــه‌ی برهــان ابدالــی، با اســتاد 
خلیــق تمــاس گرفتیــم. برهــان با چنــد »هلــو« و »بلی« 
گفت که علاوه بر پول سهم انجمن، مبلغی حق‌التالیف 
هم برای شــخص او فرستاده شــده و پرسید آیا دریافت 
کــرده اســت؟ خلیق بــا دقت می‌شــنید و پیــش از آن‌که 
پاســخ دهد ما تلفن را قطع کردیم. بعد به دفتر انجمن 
برگشتیم و سعی کردیم مثل همیشه عادی رفتار کنیم. 
امــا نگاه‌های مشــکوک خلیق نشــان مــی‌داد که چیزی 
فهمیــده اســت طرفــم می‌دیــد و لبخندهــای معنــادار 
مــی‌زد. بعــد از دو ســه روز نزدیــک بود موضــوع به دعوا 
برســد، بالاخــره اعتــراف کردیــم که همــه این شــوخی از 
طــرف ما بــوده و حاجــی قیوم مالــک قرطاسیه‌فروشــی 
خجندیــان هــم شــاهدی داد. زنده‌یاد خلیــق با همان 

لبخند همیشگی برای بار چندم ما را بخشید.

خاطــره دیگــری کــه همیشــه در ذهنــم مانــده، مربــوط 
به مراســم تهداب‌گــذاری یــادگاه ابوعلی ســینای بلخی 
کــه در  در جــاده شــرقی مــزار شــریف اســت. )جــاده‌ای 

ژکفر حسینی
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ســال‌های اخیر بــه نام جاده مســعود نامگذاری شــد.( 
از طــرف دفتــر کانون ناصر خســرو اطلاع آمــد که جناب 
خلیــق بایــد شــاعران و نویســندگان را در ایــن مراســم 
دعوت کند. او با وســواس و جزئیات، نیم ساعت تلفنی 
دربــاره ابوعلــی ســینا، کتیبــه، جــاده، برنامــه، مهمانان 
حتی نُقل و نوار برای کسی توضیح داد. یک بار متوجه 
شــدیم لحن گفتــارش تغییر کرد، با خنــده تلفن را قطع 
کرد و زبانش را بیرون کشــید و گفت: »وی، غلط کردم.« 
ـ او اشــتباهاً بــه جــای نویســنده بــه دُکان بــزازی زنــگ 
کوچــک نشــان‌دهنده دقــت،  زده بــود ـ ایــن جزئیــات 

مسؤولیت‌پذیری و مهربانی او بود.

کــردم، ســفر  کار  ســال‌ها بــا اســتاد صالح‌محمــد خلیــق 
ک‌دل،  رفتیــم و برنامــه اجــرا کردیــم. او مــرد مــودب، پــا

مهربان و بی‌آزار بود. اخلاق او نه فقط در محیط کاری، 
بلکــه در زندگــی شــخصی و روابط اجتماعــی نیز نمایان 
بــود. بــودن در کنــار او تجربــه‌ای پــر از ادب، صداقت و 

مهربانی بود.

خلیق برای ما نه تنها استاد، بلکه چراغ راه و مرشد بود. 
او نشــان داد کــه مهربانــی و فروتنــی، مهم‌تریــن میــراث 
انســان اســت. امروز کــه از او جــدا شــده‌ایم، خاطراتش 
مانند نسیمی لطیف در کوچه‌های بلخ می‌وزد و یادش 

همیشه روشن است.

گفــت: خلیــق، ماننــد کاجــی بلنــد در ادبیات  می‌تــوان 
ک بلخ داشــت و شــاخه‌هایش به  فارســی، ریشــه در خا
آســمان ادب رسید. او رفت، اما صدای مهربانی، دانش 

و صداقت او همیشه در دل‌ها جاری خواهد بود.

یادواره  | صالح‌محمد خلیق و ژکفر حسینی
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که با هر نَگَهِ دوست »ویرانه دلِ ماست 

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت.«

کتر  ، ۶ اســد/مرداد، بعد از دیروقت‌ها با جناب دا دیروز
سمیع حامد صحبتی داشتم و از شنیدنِ حال و احوال 

نسبتاً مساعدشان، خیلی خوش‌حال شدم.

بــه آن بزرگ‌مــرد از رنجِ غربــت و بیماری که بــه آن دچار 
استم، گفتم؛ اما او با همّتی نمونه و روحیه‌ی بلندبالای 
خــود، مــرا دل‌داری داد و انگیــزه بــرای ادامــه دادن و 

کرد. مقاومت را در من تقویت 

حضــورِ  و  وجــود  زیــرا  بلــی،  شــدم؛  خوش‌حــال  گفتــم 
ســمیع  کتــر  دا چــون  انگشت‌شــماری  شــخصیت‌های 
حامد که گنجی از امید و ارزش‌هاست، برای جامعه‌ای 
مثــل مــا و حــوزه‌ی ادبی افغانســتان، به مثابــه‌ی قلبی 
کالبدی در حال سرد شدن است. گرم و جان‌بخش در 

مــرداد،   ۷  ، امــروز کــه  بــودم  اندیشــه  و  حــال  ایــن  در 
کِ درگذشــتِ اســتاد عزیزمــان،  اولِ وقــت، خبــرِ دردنــا
باستان‌شــناس،  مــورّخ،   ، شــاعر خلیــق،  صالح‌محمــد 
نویسنده‌ی چیره‌دست و اندیش‌مند را شنیدم و چنان 
در خــود فروریختم که انگار برای لحظاتی، مرگ را نفس 

کشیدم.

بغضــی   ، نفس‌گیــر یأســی  خودبیگانگــی،  از  لحظاتــی 
، تنهایــی وصف‌ناپذیــری که فقط  ناشــناخته و ویران‌گــر

»چو سوشیانسی پیر«
به‌مناسبت درگذشت شهریار ادبیات بلخ، استاد صالح‌محمد خلیق

مــردی نــاآرامِ دور از وطــن، و انتقام‌جــو بــر خفّاشــان و 
متجاوزانــی که خانه و شــهرش را تصاحــب کرده‌اند و هر 
لحظــه بــه فکــرِ تغییر این وضــع اســت، می‌تواند درکش 

کند.

خلاصه‌ی کلام، امروز اشک نریختم، اما دریا دریا ریختم 
و خشکیدم.

کــه حدود یــک هفته پیش  چگونه ممکن اســت کســی 
بــا مــن چیــزی در حد یک ســاعت صحبت کــرد ـ بخشِ 
زیــادی از گفت‌وگویمــان پیرامــون جزئیاتی در خصوص 
گهــان غیــب  ویراســتاری و ســلیقه‌های نوشــتن بــود ـ نا

شود و برای همیشه از دست برود؟

گــه‌گاه، بــه بهانــه‌ی احوال‌پرســی، وقتــی بــه موارد  مــن 
جدیــد و قواعــد تازه‌تــری ـ بیش‌تر پیرامون ویراســتاری ـ 
فکــر می‌کردم و می‌خواســتم در نوشــتار اعمــال کنم، به 

استاد خلیق تماس می‌گرفتم و با او مشورت می‌کردم.

به قولِ سعدی بزرگ:

که تو بینی مرادِ خود خواهد.« »ز دوست هر 

یــا  و  می‌کــرد،  تشــویقم  و  می‌پذیرفــت  یــا  روان‌شــاد 
گاه  خردمندانه و استادانه راه‌نمایی‌ام می‌کرد تا ناخودآ

گم‌راه نشوم. گیر نیفتم و  در روش نادرستی 

راســتش از سال ۱۳۸۷، از نخســتین گام‌هایم در راهِ پر از 
دشواریِ سُراییدن و نوشتن، تا همین یک هفته پیش، 

اسحاق ثاقبی داراب
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کرده و یاری رسانیده است. استاد خلیق راه‌نمایی‌ام 

صدها بار اشعارم توسط او اصلاح شده و صدها بار برای 
بهتر شدن از او نصیحت شنیده‌ام و مهرورزی دیده‌ام.

نه تنها من؛ بلکه با تمامِ کمال می‌توانم بگویم دست‌کم 
دو نسل از اُدبا و شعرا، دست‌پرورده‌ی استاد خلیق‌اند.

او چهار دهه نوشت، سرود، پژوهید و پرورید.

او هیچ شــاعری در بلخ را بی‌نصیب از اندوخته‌ها و مهرِ 
استادیِ خود نگذاشت.

به قولِ شیخ شبستری:

». »زهی دریا دلِ رندِ سرافراز

گــر بگذریم، من  از مقــامِ راه‌نما و اســتادیِ مســتقیمِ او ا
و همــه‌ی شــاعران و نویســندگانِ تاریخ‌پــژوه و ارزش‌گرا، 
مدیونِ فعالیت‌های پژوهشــی و نثرِ سَــره و تمیزِ اســتاد 

گرفته‌ایم؛ خلیق هستیم و از قلمِ او الهام 

از فریــاد آزادی‌اش کــه در خصوص رادمردِ آزاده‌ی شــعرِ 
، علامــه سیداســماعیل بلخــی اســت، تــا کتــابِ  معاصــر
ســتبر و تنــاورِ تاریــخ ادبیــات بلــخ، و از اثــرِ وزیــنِ تاریخ 
روزنامــه‌گاری بلــخ تا جشــن‌های آریایی و دیگــر آثارش، 

کارا هستند. همه قابلِ دقت، خواندنی و 

روان‌شــاد استاد خلیق به لحاظِ شخصیتی نیز اخلاق و 
خاصیتِ ویژه‌ی خودش را داشت.

کســی را هرگز و در هیچ حالتی نمی‌رنجانید، با کســی به 
آوازِ درشــت و بلنــد ســخن نمی‌گفــت، و هرگــز در مقابلِ 
فرهنگیــان، خــورد و بــزرگ، از خــود غــرور بی‌جــا و تکبّــر 

نشان نداد.

او ســال‌های ســال چــون محــوری مهــم عمــل نمــود؛ 
همگان در محورِ او جمع بودیم و همه‌ی ما ســال‌ها به 

کردیم. او تکیه 

کاجِ بلندی که هرگز سست نگشت و نلغزید و دچارِ اُفت 
نشــد؛ بلکــه با کمــالِ فروتنــی و متانت، ایســتاد و مقاوم 

ماند.

ســال‌ها در مقــامِ ریاســتِ اطلاعــات و فرهنــگِ بلــخ، در 
اصــولِ  بــا  و  بــود  هم‌شــهریانش  و  فرهنگیــان  خدمــتِ 

کرد. بی‌افولش جُنبید و خلق 

سوشیانســی  و  فرزانــه  پیــرِ  ایــن  خلیــق،  اســتاد  مــرگِ 
درخشان، پس از غروبِ استاد محمدعمر فرزاد، احوالِ 

کرد. ما را به تباهی کشانید و قلب‌هایمان را تکه‌تکه 

کســتری  ای کاش، و هزار ای کاش، در چنین اوضاعِ خا
و ناامیــدی، او می‌مانــد تــا هم‌چنان مایــه‌ی دل‌گرمی و 

سبزینگی‌مان می‌بود.

! گنج‌پرور آه، ای بلخِ 

گهواره‌ی ارزش‌های باستانی و معجزه‌های نهانی!

چرا این‌همه درد می‌کشی و زخم می‌خوری؟

زخم از پی زخم، و رنج از پی رنج!

گلویت پاشنه‌ی لشکرِ پلیدی و جهل، در 

در دامانــت اجســادِ فرزانــگان و خوبانی که ســال‌ها تو را 
نفس کشیدند و زیستند،

اما هم‌چنان تو را سوگ‌وار گذاشتند و برای ابد رفتند.
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خدا حافظ استاد

بی‌نهایت سخت هســت، حتی ناممکن است، شما ۳۵ 
سال با کسی در رابطه باشید و او در این ۳۵ سال، یک‌بار 

هم شما را نیازرده باشد! این دگه از شگفتی‌هاست!

آری، استاد خلیق از این‌گونه مردان بود. او حتی پاسخِ 
نامهری‌هــا را بــا محبــت مــی‌داد. حضــور اســتاد خلیق، 
مدرســه‌ی مهــرورزی، نجابــت، مــدارا، دانــش و دانایــی 

بود.

کید می‌گویم هیچ شــاعر خوبی  هیــچ شــاعرِ خوبی ـ با تأ
ـ را در ام‌البلاد درک ندارم که دست‌پروده‌ی او نباشد.

از تاریخ و شعر و ادب هرقدر می‌خواستی، سخن می‌زد. 
شــعرش از همــه‌ی آخشــیج‌های لازم شــعری بهره‌منــد 
بود؛ چنان‌چه در گنجینه‌ی شعر فارسی هماره خواهد 

درخشید.

نثر استاد خلیق در کمالِ زیبایی، دقت و سَچِگی شکل 
می‌گرفت. اســتاد خلیــق یکی از بارزترین و باســوادترین 

نویسنده‌گان پهنه‌ی پارسی است.

اســتاد خلیق عاشــق نوشــتن و ســرودن و کتاب بود. در 
جهــان، هیچ‌چیــزی به اندازه‌ی نوشــتن و ســرودن او را 

خوش‌حال نمی‌کرد.

بی‌نهایت ســخت هســت، حتی ناممکن اســت، به این 
کند. زودی‌های زود کسی جای او را پُر 

استاد خلیق عاشق نوشتن، سرودن و کتاب بود
سه متن مرتبط با استاد صالح‌محمد خلیق

انســجام، شکیبایی، دقت، زاویه‌ی دید و نثر تمیز او در 
پژوهش‌هایش بی‌مثال است.

شــما آدم‌ها را زمانی‌که با آن‌ها هم‌ســفر شــوید، ژرف‌تر و 
درست‌تر می‌شناسید.

مــن در ســفرهای مشــترک‌مان، بــه عظمــتِ اخــاق و 
بزرگ‌منشی او بیشتر پی می‌بُردم.

گــر او را مجبور هــم می‌کرد، او در غیابِ کســی به  کســی ا
او حــرف زشــتی نمی‌زد و از هرکســی با مهــر و لبخند یاد 

می‌کرد.

مــن خــودم را خوش‌بخت می‌دانــم که بیشــتر اوقاتم را 
با اســتاد خلیق ســپری کرده‌ام. به‌جز آن اوقات خوش، 

باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود.

آتشــی از جانــم زبانــه می‌کشــد کــه زبانــی بــرای وصفش 
ندارم. احساس می‌کنم شانه‌های خسته و غربت‌زده‌ام 

بار فراق او را کشیده نخواهد توانست.

ک! او شکوهِ ناطقِ بلخ بود و عاشق آن آستان پا

کِ  چــه بــزرگ بود او که آخرین نَفَس‌اش را هم در آن خا
کرد. مبارک از سینه برون 

کَرَم و نیکویی بود. استاد خلیق اهلِ 

کَرَم نخواهد ماند. خوشا به حال او که جز نیکوییِ اهلِ 

وهاب مجیر
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امام جماعت

خاطره‌‌ای از ملک‌الشعرا استاد خلیق

باری من و اســتاد خلیق برای شــرکت در عرسِ مولانا به 
قونیه دعوت شدیم.

پیش از ســفر به آرام‌گاه مطهرِ مولانا جلال‌الدین بلخی، 
چنــد روزی در اســتانبول اطــراق کردیــم. مهمــان‌دار ما 

جوانِ خوش‌خوی، مومن و سربه‌راهی بود.

یــک روز او مــا را بــه گوشــه‌یی در اســتانبول بُــرد تــا آثــار 
باســتانی آن‌جــا را ببینیــم. در جریــان ایــن دیدن‌هــا و 
شــنیدن‌ها وقت نماز شــد. مهمان‌دار از ما خواست به 
نزدیک‌ترین مسجدِ آن محل برویم و نماز را برپا داریم.

داخل مســجد که شدیم، حدودِ هشت نمازخوان دیگر 
« یا ملا‌امام بودند. ما  هــم آن‌جا منتظر یک »پیش‌نمــاز

ده نفر نمازخوان بودیم و امامِ جماعت نداشتیم.

اســتاد خلیق عادت داشت که شــوخی‌هایش را با لحنِ 
جدی و حق‌به‌جانب مطرح می‌کرد. ـ

جنجال بود که چه‌کســی پیش‌نماز شود. یک‌بار استاد 
خلیق به آن‌ها گفت:

»اینــه مجیــر صاحــب پیش‌نمــاز میشــن، ده مــزار هــم 
همیشه بچاره نماز میته!«

آن‌ها همه باور کردند. هرچه قســم و قُران خوردم، کس 
قبول نکرد و من آن‌جا امام جماعت شدم. نماز چاشتِ 

سُنی‌ها خیلی طولانی هم است.

نمی‌دانــم چــه شــد، چه نشــد، اما اســتاد خلیــق بعد از 
نماز برایم گفت:

»من در طول نماز فقط تو را تماشا می‌کردم.«

معلوم نیست خداوند در روز محشر با من و آن جماعت 
چه محاســبه‌یی خواهد کرد، ولــی این‌را می‌دانم که آن 

نماز به هیچ وجه قبول نخواهد شد.

چــه زیبــا و ارزشــمند بودند آن لحظه‌های عمــر ما که با 
استاد خلیق سپری شدند!

خداوند آن روحِ پالوده و بزرگ را شاد داشته باشد.

ما که جمعیم چنین‌ایم، تو تنها چونی

زنده‌گیِ استاد خلیق بدون هیچ شک و تردید به‌گونه‌ی 
فوق‌العاده‌یــی پُربــار و پُربرکــت بود. ایشــان هــم با قلم، 
هــم بــا قــدم و هم بــا دَم، پنجاه‌ســالِ تمام بــرای تاریخ، 
زبــان، ادبیات و فرهنگِ آن ســرزمین عاشــقانه و رایگان 

کرد. خدمت 

با قلم: شــعر نوشــت و شعر دیگران را تصحیح کرد، برای 
تازه‌گامــانِ ایــن وادی راه و روش ترســیم نمــود، مقاله و 
کتاب‌هــای معتبــری همچــون تاریــخ  مقدمــه نوشــت، 
تاریخــی،  آبــدات  معرفــی  روزنامه‌نــگاری،  تاریــخ  بلــخ، 
مجموعه‌هــای فــراوانِ شــعر و آثــار متعــددِ پژوهشــی و 

تحقیقی نگاشت.

کارمنــدان ریاســتِ اطلاعــات و فرهنــگ بلــخ را باســواد 
و  درست‌نویســی  آدم‌هــا  بی‌شــمار  بــرای  ســاخت، 
آمــوزش داد، محصلیــن دانشــکده‌ی  درســت‌خوانی را 

ادبیات را یاری رساند و و و...

بــا قدم: جلســاتِ نقــد و نظر و شــعرخوانی انجمــن آزاد 
نویســنده‌گان بلخ را راه‌اندازی کرد و بیشــتر از سی سال 

در این جلسات حضور داشت.
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کــن تاریخــی بلخ و دیگر محلات کشــور را قدم‌به‌قدم  اما
بــرای جهان معرفی نمود. نهادها و نشــریه‌های فراوانی 
کورس‌هــای آمــوزش شــعر و‌  کــرد،  را ایجــاد و مدیریــت 
داســتان برگزار نمود، در ســایر محافــل فرهنگی و ادبی 

کرد و سخن گفت. شرکت 

در محور رویدادهای مهم فرهنگی و هنری پنجاه سال 
اخیر حضور تعیین‌کننده داشت، با پایگاه‌های فرهنگی 
و ادبی بیرون از بلخ رابطه‌ســازی نمود، زمینه‌ی انتشار 
صدهــا جلــد کتــاب را فراهم ســاخت، سیاســتمداران را 
متوجــه‌ی ارزش‌هــای تاریخی، فرهنگی، هنــری و ادبی 
کشــور ســاخت و پرچمِ تاریخِ ادب و فرهنگ را تا آخرین 

نَفَس بر دوش کشید.

در ارتبــاط بــه برخــورد بــا دیگران، بــرای چندین‌نســل، 
مــدارا، مــروت، مهربانــی، گذشــت، فراموشــی، نیکویی، 
کَرم و احترام را درس داد و پاسداری از حرمت، شرافت، 

نجابت، فرزانگی و فضیلت را ترویج نمود.

بی‌ادعایــی و فروتنــی را هــم بــا عمل، هم بــا گفتن برای 
همه‌گان یاد داد.

تأثیرگــذاری زنده‌گــی اجتماعــی اســتاد خلیــق بــه طــرز 
چشــم‌گیری گسترده بود؛ بسیاری از شیوه‌های زنده‌گی 
و فکرش سرمشــق شــد و حتی به عادت‌های اجتماعی 

گردید. مبدل 

مثــاً ایشــان برای اولین بــار نامِ عــروس را در کارت‌های 
خانمــش  بــا  نوشــت،  عروســی‌ها  محافــلِ  و  دعــوت 
بــه محافــل فرهنگــی شــرکت نمــود و عکــسِ همســر و 

کرد. دخترانش را در دنیای مجازی منتشر 

فرزندش سهراب سامانیان گفت: »پدرم در هفتاد سال 
عمــرش نه از کســی قرضدار شــد، نه کســی از او قرضدار 

بود.«

کــرد. بــه  در روزگار فقــر و تهی‌دســتی، غــرورش را نــگاه 
کســی از او دشــنامی نشــنید و  شــمول خانــواده، هرگــز 

یک‌بار هم با چشمِ حقارت به کس نظر نکرد.

کاری‌ست خرد!« پس واقعن: »مرگ چنین خواجه نه 

گر  می‌خواهــم با صدای انــدک بلندتر ایــن را بگویم که ا
لااقــل در بیســت ســال اخیــر جلســات شــعر در انجمن 
آزاد نویســنده‌گان بلخ برپا نمی‌بود و استاد خلیق آن‌جا 
امــروز  شــما  نمی‌داشــت،  بردبارانــه  و  بی‌وقفــه  حضــور 
بســیاری از شاعران و‌ نویسنده‌گانِ مشهور افغانستان را 

نمی‌شناختید.

پیــر  آن  از  پاســداری  بــرای  جماعــت  ایــن  نمی‌دانــم 
خردمند و اســتاد مسلم‌شــان قدم یا قلم رنجه کرده‌اند 
یــا می‌خواهنــد تمــام عمرشــان را بــا شرمســاری در برابر 

کنند. وجدان‌شان سپری 

امیدوارم چنین نباشد.

ما که جمعیم چنین‌ایم، تو تنها چونی.

گرامی باد. یاد و فریادت 

مردِ بی‌مانندِ زمانه‌ی ما

یادت ستوده باد!
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شــخصیت فرهنگی و ادبی بزرگی که همه او را همچون فرهنگ زنده‌ی بلخ می‌شــناختند، دیگر در میان ما نیســت. 
هرجــا ســخنی از فرهنــگ و ادب بــود، نگاه‌ها به ســوی او می‌چرخید و برای هر پرسشــی در این حــوزه، به او مراجعه 

می‌کردند.

در هر برنامه‌ای که به معرفی تاریخ و تمدن بلخ اختصاص داشــت، حضوری پربار داشــت و هر ســخنور جوان بلخ از 
سرچشمه دانایی او جرعه‌ای نوشیده بود.

از شــخصیت متین و والای او همواره یاد می‌شــد. او برای هر جوانی منبع الهام بود و با تشــویق و حمایت، آنان را به 
راه ادبیات و فرهنگ می‌کشاند.

در پایان هر نوشته‌ای که رنگ و بوی فرهنگ و ادب داشت، حضور می‌یافت و با پیام‌های مشوقانه خود، نویسندگان 
را دلگرم می‌کرد.

، دایره تشــویق و  کنــون آن چهــره اســتوار و پرشــور کــه شــب و روز در تــاش بود و بــا بهره‌گیــری از تکنولــوژی روز امــا ا
ک و دیگر در میان ما نیست... تأثیرگذاری ادبی خود را به سراسر دنیا گسترش داده بود، رفت زیر خا

آیا می‌تواند کسی بار دیگر آن جایگاه را پُر کند؟ آیا کسی خواهد بود که برای نسل جوان این‌چنین با حوصله و تلاش 
گام بردارد؟ این همه پرسش‌ها را تنها زمان پاسخ خواهد داد؛ اما فعلاً ذهن‌ها در بهتی عمیق و اندوهی سنگین فرو 

رفته‌اند.

روحش شاد و قرین رحمت الهی باد!

فرهنگ زنده‌ی بلخ رفت زیر خاک!

ظهور مظهر
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از روزهای مزار که هنوز زبانم در ســرودن شــعر تازه بود، 
راهــی به دنیــای بزرگ‌تــر ادب و فرهنگ گشــودم؛ راهی 
که با معرفی مهربانانه‌ی سهراب »سامانیان« همصنفی 
دوران نوجوانی و رفیق خوبم، پســر استاد صالح محمد 

»خلیق«، به انجمن نویسندگان بلخ رسید.

آن انجمــن، بــا حضــور بــزرگان و پیشکســوتان ادبیــات 
چــون زنده یاد اســتاد عفیــف باختری، زنده یاد اســتاد 
صادق عصیان، اســتاد وهاب مجیر و دیگران، خانه‌ای 
گرد  بود پر از شور و احساس؛ جایی که هر پنجشنبه‌ها 
هــم می‌آمدیم و شــعرهایمان را می‌خواندیــم و زیر نگاه 
دلسوزانه و نقدهای سازنده‌ی استاد خلیق و دوستان، 

رشد می‌کردیم.

بعدهــا در هــر برنامه‌ی فرهنگــی که گرداننــده نیاز بود، 
نام من بر زبان استاد جاری می‌شد و همیشه گوشه‌ای 
از دلشان جا داشتم. حرف‌هایشان را هرگز به فراموشی 
نســپردم و بــا تمــام وجود پذیرفتــم کــه در راه فرهنگ و 

کنارشان باشم. هنر 

و  اطلاعــات  ریاســت  رســمی  همــکار  این‌کــه  وجــود  بــا 
فرهنگ نبودم، اما استاد خلیق همیشه می‌گفتند:

کرده‌ای.« »تو بیش از هر همکار رسمی همکاری 

ایــن ســخن مهرآمیــز و اعتمادبخــش، قــوت قلبــی بــود 
کــه در کنــار ایشــان ماندن و خدمت به فرهنــگ را برایم 

عزیزتر می‌کرد.

خاطره‌ی شاعرساز
روزگار تغییــر کــرد و پــس از ســقوط افغانســتان، مــن بــه 
فرانســه آمــدم؛ دیــاری دور امــا پــر از خاطراتــی نــو و گاه 
تنهایی‌هایــی عمیــق. در ایــن ســال‌ها، اســتاد خلیــق 
هیچگاه دست از ارتباط با من برنداشتند؛ با زنگ‌هایی 
زیبایی‌هــای  از  و  می‌گرفتنــد  خبــر  احوالــم  از   ، مکــرر
پاریــس، از کوچه‌ها و موزه‌ها و خاطرات سفرشــان برایم 
می‌گفتند؛ سخنانی که دل مرا گرم می‌کرد و به من امید 

می‌بخشید.

و آنچه همیشه برایم شیرین بود، یادآوری محبت بی‌بی 
حاجــی خانــم جنــاب اســتاد خلیــق بــود کــه می‌گفــت: 
»استاد تو را خیلی دوست دارد و همیشه یاد می‌کند.«

، مثــل پلــی بــود بیــن قلب‌هــای ما.  ایــن محبــت و مهــر
»بی‌بــی حاجــی« که مــن را چون فرزندش می‌دانســت، 

برایم حکم خانواده‌ای دور از وطن را داشت.

از  نــام »تنها‌تــر  بــا  را نوشــتم و  وقتــی نخســتین رمانــم 
تنهایی« به چاپ رساندم، آن را از طریق استاد علی‌رضا 
»رحمانی« برای استاد خلیق فرستادم تا بخوانند و نقد 

کنند.

اســتاد بــا همان حوصلــه و مهربانی همیشــگی، در عید 
قربــان ســال گذشــته تمــاس گرفتنــد و بــا صدایــی پر از 
شــادی گفتنــد: »عیدت مبــارک، و کتابــت را نیز تبریک 
می‌گویــم. رمانت را با دقت خواندم و واقعاً خوشــم آمد. 
درســت ماننــد شــعرهایت، زیبــا و دلنشــین نوشــته‌ای. 

عارف بسام
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ان‌شــاءالله در فرصتــی دربــاره‌اش خواهــم نوشــت و با ســید ســکندر حســینی »بامــداد« هماهنگ می‌کنــم تا محفل 
کنیم.« کتاب برگزار  رونمایی برای این 

، همزمان شــادی و غروری وصف‌ناپذیر در دلم به پا کرد. اســتاد خلیق بار دیگر نشــان دادند که  آن ســخنان پر مهر
عشق به ادبیات و همراهی با هنرمندان جوان هیچگاه در دلشان سرد نشده است.

اما روزگار غمگین بود. قبل از آنکه آن محفل برگزار شود، استاد خلیق به سفر بی‌بازگشت رفتند.

گرامی! روحشان شاد و یادشان همیشه 

کنون در یادهــا و قلب‌های ما همچون  او کــه نــه فقط اســتاد، بلکه پدری مهربان، دوســت وفــادار و چراغ راه ما بود، ا
ستاره‌ای درخشان می‌درخشد!

یادواره  | صالح‌محمد خلیق
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صبح هشــتم اســد، ســری به فیســبوک زدم. امــا خبری 
کــه خانــه مولانا منتشــر کرده بــود، تکانــم داد؛ خبری از 
، خبری از کوچ بی‌بازگشــتِ یک شــاعر و  یک عروج دیگر

: محمدصالح خلیق. هنرمند محبوب دیگر

باورش ســخت بود، ولی استاد صالح‌محمد خلیق دیگر 
مــا را مهمانِ اشــعار جدیدتری نمی‌کند. چنــد نفر دیگر 
هم عکس اســتاد را گذاشته و از سنگینی این درد گفته 
بودنــد. بعضــی هم از خاطرات خود با او نوشــته بودند. 
در هندیــران، سیدمســعود علــوی خبــر را گذاشــته و به 

گفته بود. جامعۀ ادبی تسلیت 

کــه بــا اســتاد از طریــق  پارســال در همیــن حوالــی بــود 
واتــس‌اپ تماس گرفتم تــا یکی از برنامه‌هــای پرنیان را ـ 
که یک برنامۀ ادبی‌ســت و از رادیو دری پخش می‌شــود 
ـ بــه ایشــان اختصاص دهم. موضوع را که بــا او در میان 
گذاشــتم، اســتقبال کرد. یک گفت‌وگو ترتیب داده شــد؛ 
کــه دربــارۀ او  از ســیدنور تهماســبی خراســانی خواســتم 
صحبت کند و مطالبی را هم خودم نوشتم. برنامۀ خوبی 

که استاد در صفحۀ‌اش در فیسبوک گذاشت. شد 

، نویسنده، پژوهشگر و مترجمِ به‌نام بود؛ اهل دل  شاعر
. وظیفه‌شــناس بود و وظیفۀ خود می‌دانست  و دلســوز
کــه در بلخ بماند و پرچــم ادبیات را بالا نگه‌دارد. چیزی 
کــه خیلی‌هــا از او گفتنــد و فرامــوش نمی‌شــود، خوی و 

خصلت انسانی‌اش بود.

سوگ‌نوشته و یادکردی از پیر خردمند بلخ: 
جاودان یاد استاد صالح محمد خلیق

هم ســخت کارهای پژوهشی می‌کرد و هم در انجمن‌ها 
و محفل‌هــای بلــخ حضــور داشــت و چــراغ ادبیــات را 
گی‌های  روشــن نگاه داشــته بود. طــوری که یکــی از ویژ
او را می‌توانیــم خســتگی‌ناپذیری و پــرکاری‌اش بدانیم. 
او بســیار پرکار بود؛ هم در ســرایش شــعر و هم در حوزۀ 
تحقیــق. شــاید کمتــر کســی را ســراغ داشــته باشــیم که 

کارنامۀ خود داشته باشد. این‌همه تحقیق در 

شــده  منتشــر  او  از  پژوهشــی  کتــاب  پانــزده  از  بیــش 
اســت و چندیــن اثــر شــعری. از ادبیــات بلــخ بگیریــد تا 
تاریــخ گردشــگری بلخ، از اثر شــاه‌نامه بر شــعر مقاومت 
افغانســتان تــا میدان‌های نفــت و گاز قشــقری و بلخ. و 
جالــب این‌کــه موضوعات این پژوهش‌ها بســیار متنوع 
کارنامه‌اش هــم موضوعــات اجتماعی،  اســت. شــما در 

هم علمی و هم ادبی و هنری را می‌بینید.

صالح‌محمــد  اســتاد  فعالیت‌هــای  از  دیگــری  حــوزۀ 
فارســی  بــه  روســی  زبــان  از  کــه  مقالاتی‌ســت  خلیــق، 
هســتی«  »شــگفتی‌های  کرده‌اســت.  ترجمــه 
مجموعه‌مقالاتی‌ســت که او از روســی ترجمه و در سال 

کرد. ۱۴۰۰ منتشر 

صالح‌محمــد خلیــق از شــاعران پــرکار نیــز بــود. بیشــتر 
و  غــزل  اغلــب  و  کهــن  قالب‌هــای  در  ســروده‌هایش 
رباعــی اســت. او مجموعــه رباعی‌هایی را دربــارۀ ولایات 
از  شــاعرانه  معرفــی  یــک  کــه  سروده‌اســت  افغانســتان 

سید حکیم بینش
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ولایات این کشور است. یکی از گفتنی‌ها در شعر او این 
اســت که شــعرش، شــعر زمان خودِ شــاعر اســت؛ پویا و 
سرشــار از حکمــت. به‌عنــوان نمونــه، یک رباعــی از او را 

می‌خوانیم:

»آن سرو بلند سبز افتاد چرا؟

که نبود، گشت برباد چرا؟ توفان 

کنند این جنگل را خواهند تهی 

از سرو رسا و سرو آزاد چرا؟«

و  شــاعران  و  هنرمنــدان  از  بســیاری  کــه  زمانــی  در 
اســتادان دانشگاه و نخبگان پس از سقوط جمهوریت، 
کردنــد، امــا صالح‌محمــد خلیــق در  افغانســتان را تــرک 
افغانســتان ماند تا با حضور خودش به ادبیات خدمت 

کند.

او در افغانستان ماند تا درخت ادبیات در این سرزمین 
نخشــکد و از بالندگــی نمانــد. او در افغانســتان مانــد تا 
وظیفۀ خود را در قبال ادبیات و مردم کشورش ادا کند. 
او می‌توانســت بــه ایــران بیایــد یا بــه یکی از کشــورهای 
اروپایی برود، اما در کنار مردمش ماند تا با فعالیت‌های 
در  فرهنــگ  و  پرچــم شــعر  پژوهشــی،  و  ادبــی، هنــری 

افغانستان بالا بماند.

پــرورش  نیــز  را  زیــادی  گردان  صالح‌محمــد خلیــق شــا
داده‌اســت. در انجمن‌های بلخ حضور مســتمر داشــت 
و بــه نقد و راهنمایی شــاعران جوان‌تــر می‌پرداخت. در 
، تکیه‌گاه بسیاری از شاعران جوان  این ســال‌های اخیر
بــود. شــاعران جــوان بلــخ هرکــدام به قســمی از ایشــان 
آموختــه و تربیت‌شــدۀ محافــل و انجمن‌هایی هســتند 

که استاد صالح‌محمد خلیق در آن‌ها حضور داشت.

در  را  خلیــق  صالح‌محمــد  اســتاد  خدمــات  از  بخشــی 
بعضی از مســئولیت‌هایی که ایشــان داشته، می‌بینیم. 
مثلاً ریاســت انجمن نویســندگان بلخ را بر عهده داشته 
و همین‌طــور ریاســت ادارۀ فرهنــگ ایــن ولایــت را. در 
کنــارش چندیــن انجمــن و محفل شــعری را تأســیس و 

اداره می‌کرد.

پژوهشــی‌اش،  و  ادبــی، هنــری  فعالیت‌هــای  به‌خاطــر 
عناوین »پژوهشــگر بلخ«، »نویسندۀ پیشکسوت بلخ« 

و »نخبۀ بلخ« را به او داده بودند.

خداونــد روح ایــن مرد بزرگ را شــاد و با ابــرار و صالحان 
گرداند. محشور 
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 ، با اندوه و تأمل، ویدیویی از مراســم تشییع پیکر شاعر
نویســنده و اندیشــمند نامدار و شــخصیت برجســته‌ی 
کــردم.  مشــاهده  را  خلیــق  صالح‌محمــد  اســتاد  بلــخ، 
از  بــا یکــی  نــه فقــط وداعــی جان‌فرســا  آن‌چــه دیــدم، 
ســتون‌های اســتوار شــعر و ادب افغانســتان بــود، بلکه 
آینه‌ای از بی‌نظمی و بی‌برنامگی نیز بود؛ آیینی که باید 
ک  ســمبول احترام و قداســت باشــد، در میان گرد و خا

کندگی، بی‌هیچ انسجام و حرمت لازم برگزار شد. و پرا

نــه نشــانی از برنامه‌ریــزی دیده می‌شــد، نــه هماهنگی 
شایســته‌ای برای بزرگداشتی که بایسته‌ی این آیت‌مرد 
شــعر و اندیشــه باشــد. جای تعجب و تأســف اســت که 
چــرا هیچ انجمن فرهنگی، نهــاد ادبی، یا حتی مقامات 
مســئول در آنجــا در ایــن زمینــه، در برگــزاری مراســمی 
آبرومند و ملی و رسمی برای انسانی که عمرش را فدای 

کرد، اقدام نکرده‌اند. فرهنگ 

بیــاد داریــم که زنده‌یــاد عفیف باختــری را نیــز با همان 
ک ســپردند و اینک مرد  کم‌مهــری و بی‌برنامه‌گــی به خا
کــه آییــن وداعــش ســرد،  دیگــر از نســل فرهیختــگان، 

کنده و خالی از شکوه شایسته آن، برگزار شد. پرا

که آرشــیو پنجاه ســال پیش، مراســم باشــکوه  در حالی 
ک‌ســپاری احمــد ظاهــر را هنــوز حفــظ کرده اســت،  خا
امــروز از ثبــت شایســته‌ی وداع بــا بــزرگان خــود عاجــز 

مانده‌ایم.

آیینِ وداع با بزرگانِ فرهنگ باید آیینه‌ی شأنِ آنان باشد
درنگی بر مراسمِ تشــییعِ پیکرِ استاد صالح‌محمد خلیق در بلخ

ارزش  درک  فقــدان  و  بی‌برنامه‌گــی  ایــن  از  واقعــا  مــن 
، ثبــت  لحظه‌هــای تاریخــی گله‌منــدم. در جهــان امــروز
از  بخشــی  فرهنگــی  چهره‌هــای  بــا  وداع  پاسداشــت  و 
حافظه‌ســازی جمعی اســت. امــا ما هنــوز نیاموخته‌ایم 
کــه چگونــه ایــن لحظــات را به‌شــکل درخــور و مانــدگار 
حفــظ کنیم. ذهن جامعه مــا، به‌جای آماده‌بودن برای 
یادگیری شــیوه‌های باشــکوه و مــدرن در تکریم بزرگان، 

درگیر بی‌توجهی و تکرار بی‌نظمی است.

از نحوهٔ مستندسازی و فیلم‌برداری مراسم نیز نمی‌توان 
کــه می‌شــد لحظات رســمی،  چشــم پوشــید؛ در حالــی 
ســخنرانی‌ها و وداع باشــکوه بــا شــخصیت درگذشــته را 
به‌گونــه‌ای مانــدگار ثبــت کــرد، تمرکــز دوربین‌هــا عمدتاً 
ک‌ســپاری آشــفته و فضای احساسی  بر صحنه‌های خا
و ناپایــدار بــود. ایــن در حالی اســت که چنیــن لحظاتی 
می‌تواننــد بــه میــراث تصویــری بــدل شــوند، نــه صرفــا 

کوتاه‌عمر و فاقد ارزش‌ها. محتوایی 

در ایــن میــان، انتظار می‌رفت رســانه‌ها نیز با احســاس 
مســئولیت فرهنگی، سهم مؤثرتری در پوشش و بازتاب 
این وداع ایفا کنند؛ نه‌تنها با پخش گزارش‌های رســمی 
و تحلیل‌های عمیق، بلکه با ایجاد زمینه برای ثبت این 
رخــداد به‌عنوان بخشــی از حافظه‌ی فرهنگی مشــترک 
کندگی مشهود بود. ما. اما در این‌باره نیز کم‌کاری و پرا

بلخ، این کانون دیرپای تمدن و فرهنگ پارسی‌زبانان، و 

مژگان ساغر
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کابــل، پایتخت و نماد هم‌گرایی ملی و همچنین هرات، 
آن شــهر عرفــان و دانــش، امروز بیــش از هر زمــان دیگر 
نیازمند نهادینه‌ســازی و ساختارسازی برای بزرگداشت 

شایسته‌ی چهره‌های فرهنگی و ادبی است.

آنچــه این روزهــا در آیین وداع با بــزرگان ادب می‌گذرد، 
نه‌تنها درخور شــأن آنان نیســت، بلکــه بازتابی از نوعی 
بی‌برنامه‌گــی نهادینه‌شــده و فقــدان مســئولیت‌پذیری 

جمعی است.

به‌عنــوان یکی از مخاطبــان دغدغه‌مند حــوزهٔ فرهنگ 
و ادب، از ادبــا، فرهنگیــان، نهادهــای فرهنگــی و ادبــی 
و انجمن‌هــای مربوطــه درخواســت دارم تا با احســاس 
مســئولیت، بــه این رونــد نگران‌کننده پایــان دهند و در 
جهــت ایجــاد ســازوکاری رســمی، محترمانــه و مانــدگار 
برای تشییع و بزرگداشت شخصیت‌های فرهنگی کشور 

اقدام نمایند.

پیشــنهاد می‌شــود کمیته‌ای مشــترک از فرهیختگان و 
نهادهــای فرهنگــی برای طراحی و اجــرای آیین وداع با 
بــزرگان شــکل گیــرد؛ مکان‌هایی چــون روضهٔ شــریف یا 
کن فرهنگی و مذهبی برای نماز جنازه در نظر  دیگــر اما
گرفته شود؛ مراسمی منظم، باوقار و هماهنگ با حضور 

ســخنرانان فرهنگی برگزار شــود و تمام ایــن رویدادها با 
مراســم رســمی و پوشــش تصویــری حرفــه‌ای و درخــور 

گردد. تاریخ ثبت و مستندسازی 

فرهنگــی  مناســبت‌های  از  تقویمــی  ایجــاد  همچنیــن 
برجســته،  شــخصیت‌های  گرامی‌داشــت  روزهــای  و 
می‌تواند زمینه‌ســاز برنامه‌ریزی درازمدت و شکل‌گیری 

یک حافظه‌ی جمعی فرهنگی شود.

مــا مدیــون فرهیختگان‌مــان هســتیم؛ در زندگی و پس 
از مرگ‌شــان. آیین وداع با آنان، باید انعکاس‌دهنده‌ی 
جایــگاه والای‌شــان در فرهنــگ و هویــت مــا باشــد؛ نــه 

. کنده و فراموش‌پذیر مراسمی سرد، پرا

نیــت  بــه  بلکــه  گله‌گــزاری،  ســر  از  نــه  را  نوشــته  ایــن 
فرهنگ‌سازی منتشــر می‌کنم. از همه‌ی اهالی فرهنگ 
و زبان تقاضا دارم آن را هم‌رســانی کنند. بی‌مســئولیتی 
تدریجــی  فروپاشــی  همیــن  در  ریشــه  مــا،  ســکوت  و 
آیین‌هــا و ارزش‌های فرهنگــی دارد. این‌که به‌رغم تمام 
ادعاهای‌مــان، نمی‌توانیــم حتی یک آییــن محترمانه و 
منظــم برای وداع بــا بزرگان‌مان برگــزار کنیم، زنگ خطر 
بزرگی اســت. آیا سزاوار نیست که آیین‌های‌مان بازتابی 

از ارزش‌های تمدنی ما باشد؟
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در غربتِ اســتانبول، خبر رفتن ناباورانه‌ی اســتاد صالح‌محمد خلیق، دلم را شکســت. با کدام زبان می‌توان گفت که 
این رفتن، چگونه ما را در سوگ نشاند؟

انگار بلخ مرد، انگار تاریخ شکست.

که پیام آمد: در مسیر راه، به‌سوی برنامه‌ی عرس بیدل بودم 

استاد خلیق درگذشت.

گاه به لرزه افتادم. چه می‌دانستم که این تاریخ، به‌جای عرس بیدل،  در همان گرمای سوزان تابستان استانبول، نا
عرس خلیق خواهد شد؟

چگونه می‌توان به‌ســادگی نوشــت که صدای گرم شــعر و انســانیت، در حادثه‌ای خاموش شــد؟ چگونه می‌توان باور 
کرد؟ ک و آهن و بی‌خبری، با زندگی وداع  ، در میان خا کتاب و مهر که مردی از تبار  کرد 

که تکیه‌گاهی برای اهل قلم و دل‌های بی‌پناه بود. استاد صالح‌محمد خلیق نه‌فقط نامی در فرهنگ ما، 

گهانی او تنها یک سوگ شخصی نیست؛ بلکه فقدانی‌ست برای همه‌ی آنانی که به فکر و فرهنگ باور دارند.  مرگ نا
دیگر چه کسی پاسدار آن گنجینه‌های فرهنگی بلخ خواهد بود؟

یک لحظه، تمام آن خاطره دیدارمان در آن روز ســرد زمســتانی از برابر چشــمانم گذشــت؛ دیداری که حالا معنایش 
دگرگون شده است.

بــه خانــواده‌ی اســتاد، بــه دوســتانش، بــه بلخِ داغ‌دیــده و به همه‌ی ما کــه از دور یا نزدیک با او زیســته‌ایم، تســلیت 
می‌گویم.

یاد و یادگارش، روشن بماند.

انگار تاریخ شکست

لیلی غزل
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هنگامــی کــه بــا او روبــه‌رو می‌شــدی، نجابــت، صداقت 
و صمیمیّــت از ســیمایش می‌باریــد. بــه آرامــی لب‌خند 

می‌زد و مورچه هم زیر پایش آزار نمی‌دید.

گاهــی درباره‌ی پیشــینه‌های تاریخی  کتاب‌خانهٔ آ یــک 
، واژه‌شناس  ، پژوهش‌گر بلخ را در حافظه داشــت. شاعر
و از پیش‌گامــانِ حــوزه‌ی ادبــی بخــدی بــود و بــه زبــان 

پارسی عشق می‌ورزید.

اســتاد »صالــح محمــد خلیــق« خلاصــه‌ی خوبی‌هــا و 
فرهنگِ درخشــانِ بلخ بود. پیوســته می‌خواند، همواره 

می‌سرود و همیشه پژوهش می‌کرد.

در رفاقــت هــم بی‌جــوره و یک‌رنــگ بود. هرگز به کســی 
زخــمِ زبان نمــی‌زد و دلش هم‌رنگِ زبانــش بود. خلیق، 
درســت ماننــد تخلّصــش، خوش‌خُلــق، خوش‌برخورد، 

مؤدب و متین بود.

نبودش برایم ســخت و سنگین است؛ اما گزیری نیست 
کش را به سوی ابدیّت باور نکنم. تا سفرِ دردنا

ولــی چیــزی که اندکی مرا تســلّی می‌دهــد، کارنامه‌های 
درخشــانِ ادبی و نامِ ستوده‌ای‌ســت که از او برای ما به 

یادگار مانده‌است.

چند واژه اشک، در سوگ آن‌که رفت...
در اندوهِ درگذشــتِ این مردِ فرهیخته، خودم را شــریک 
می‌دانم و به نقلِ چند خوشــه از یک سروده‌ی هم‌دیار 
قدیمــی‌اش »مولانا جلال‌الدین محمد بلخی« بســنده 

گفته‌است: که  می‌کنم 

»ما ز بالاییم و بالا می‌‌رویم

ما ز دریاییم و دریا می‌رویم

ما از آن‌جا و از این‌جا نیستیم

ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می‌رویم

کشتی نوحیم در طوفانِ روح

لاجرم بی‌دست و بی‌پا می‌رویم

خوانده‌ای انا الیه راجعون

که کجاها می‌رویم تا بدانی 

اخترِ ما نیست در دورِ قمر

لاجرم فوقِ ثریا می‌رویم«

روانش شاد و نامش همیشه باد!

جاوید فرهاد
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درگذشــت اســتاد صالح محمد خلیق با بازتاب رســانه‌ای که داشــت، حکایت از موقعیتی می‌کرد که او با کارکردهای 
اثرگذارش ایجاد کرده بود. تا جایی که در آن روز و روزهای بعد، شماری ناچیز از پست‌های حاضر شده در صفحه‌ی 

من، مستثنا از ارتباط سوگواری و وداع او بود.

، اعلام نارضایتی کردند از بازتاب رسانه‌ای  عده‌ای از دوستان فرهنگی از استان‌هایی جز بلخ و برخی از بیرونِ کشور
درگذشت او و نیز مراسم تدفین‌اش، که ارزش‌گزارانه به فرهنگ و ادبیات و شخصیت‌های ادبی این سرزمین است.

اما به نظر من باید ببینیم که توقع ایجاد شــده در ما متوجه کیســت. ما از چه کســی توقع داریم و او در چه شــرایطی 
قرار دارد؟ از حکومت توقع داریم یا از فرهنگیان بلخی که شــماری مجبور شــده‌اند آنجا نباشــند و کســانی که بودند، 

کردند و باید زحمات‌شان را ستود. تلاش 

من خودم را یا کســی دیگر را تبرئه نمی‌کنم؛ می‌خواهم جلب توجه برای شــکافتنِ این توقع بکنیم و خود را بگذاریم 
کردند. کاری  که آنجا بودند و با توجه به شرایط و امکانات موجود، دستی برآوردند و  به جای کسانی 

، از رئیس جمهور پیشــین کشــور تا شــاعران و نویسندگانی که تازه به ســرایش روی آورده‌اند، شبکه‌ی  از ســویی دیگر
کردند. کی  که به دلیل فعالیت‌های خلیق شکل‌گرفته، ابراز الم‌نا کلانی 

، زبان‌پژوهــی، ترجمه و روزنامه‌نگاری بلخ و کشــور گره  اســتاد خلیــق با فعالیت‌های فرهنگی، تاریخی، ســرایش شــعر
خورده و مرگ او می‌تواند تولدشدنِ دیگر باشد در کلمه و زبان ما. چنان‌که این ابراز نارضایتی‌ها و توقعات، می‌تواند 

مسأله‌ی سرآغاز باشد.

ارج‌گزاری به استاد خلیق
و سخنی در ارتباط با مراسم

نورمحمد نورنیا
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، نویسنده، پژوهشگر و مورخ بلندپایه‌ی ادبیات  از شنیدن خبر شرنگین درگذشت استاد صالح‌محمد خلیق، شاعر
، قلبم به درد آمد. کشور

، فروتنی، مهــرورزی و متانت بود. تخلــص نجیبش برازنده‌ی  اســتاد خلیــق، در تمــام عمر پربارش، نماد مــروت، وقار
منش ستوده‌اش بود؛ واقعن نویسنده‌ی خلیق، مؤدب، مهربان، بردبار و فرهیخته‌ای بود. او عمر عزیزش را بی‌هیچ 
چشم‌داشــتی وقــف و فــدای مطالعه، تحقیق و آفرینش‌های شــگرف ادبی کرد. آثار پژوهشــی فراوان، دفترهای شــعر 

، از خامه‌ی وزین و موشکافش یادگار مانده است. فاخر و نفیس، و مقالات مستند و پُربار

همــان گونــه کــه ‌گفتم، شــادروان خلیــق مرد بی‌آزار و اســوه‌ی مدارا و مــروت در زندگی فردی و اجتماعــی بود. آزارش 
حتا به مورچه‌ای نمی‌رسید. مانند موسیچه‌ها شریف و قابل حرمت بود. بیش از سی سال رفاقت و همکاری با هم 
داشتم، به‌ویژه در دوران مأموریت در وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفرهایی که با هم داشتیم، از جمله سفر ادبی به 
تاجیکستان. در این همه سال، هرگز از او رفتار ناملایمی ندیدم و از هیچ رفتارش نرنجیدم. رفیق صادق و یک‌رنگی 

گریزان بود. که از دورویی و تظاهر  بود 

زبان او، نرم، متین و مؤثر بود. حتا در مباحثه ‌و ‌مواجهه با مخالفانش، با ملایمت و منطق ســخن می‌گفت و همواره 
نقدپذیر و اهل تساهل و بردباری بود. تسلط ژرف او بر زبان فارسی و تاریخ ادبیات افغانستان کم‌نظیر بود و نبودش 
ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است. مرگ او نه یک فقدان ساده، که فاجعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و ادب افغانستان است.

بــه خانــواده‌ی داغــدارش، به‌ویــژه جنــاب ســهراب ســامانیان،  و  بــه روان روشــن و مینــوی‌‌اش درود می‌فرســتم 
داستان‌نویس خلاق و دگراندیش، تسلیت و غم‌شریکی صمیمانه‌ی خود را ابراز می‌دارم.

گرامی و نامش مانا باد. یادش 

مرگ چنین خواجه نه‌ کاری‌ست خرد

گلنور بهمن
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امــروز خبر درگذشــت صالــح محمــد خلیق، نویســنده، 
، فرهنگی و ادیب بلندآوازه‌ی بلخ بامی را شنیدم  شــاعر
و بــه یاد این دوســت فرزانــه و گرانمایه، خون گریســتم. 
گاه بــود. آخرین  او مــرد صمیمــی، بردبــار و شــخصیت آ
بــاری کــه دیدمش، ســال ۲۰۱۷ میلادی بود. او با تبســم 

همیشگی‌اش در دل دوستان جای داشت.

خلیق از همان نوجوانی به کار ادبی و فرهنگی پرداخت 
و از زمــره شــاعران، نویســندگان و ادیبان معــروف بلخ و 

کشور بود.

دفترهــای شــعری زیــادی را از خلیق خواندیــم. او ده‌ها 
مقالــه تحقیقی نوشــت و آثــاری ادبــی و فرهنگی زیادی 
از خــود به میراث گذاشــت. خلیق بــدون هیچ تردیدی 
، ادبیات و میراث‌های تاریخــی و ادبی بلخ  عاشــق شــعر
بــود و در ایــن زمینه‌هــا کار زیــادی را برای بــاروری زبان 
فارســی دری و مانــدگاری آن میراث‌هــای شــکوهمند و 

گران‌ارج بلخ کهن و تاریخی انجام داد.

خلیق ادیب، نویسنده و شاعر متعهد و رسالت‌مند بود 
کارکرد. و در هر سه بخش به طور خستگی‌ناپذیر 

فرهنگی و ادیب صمیمی که از دست رفت
بــه  جبران‌ناپذیــر  ضایعــه‌ای  خلیــق  ملکوتــی  ســفر 
جامعــه‌ی فرهنگــی و ادبــی بلــخ بامــی و همــه‌ی کشــور 
اســت. درگذشــت ایــن شــاعر وارســته را بــه جامعــه‌ی 
فرهنگــی و ادبــی، خانــواده و همه‌ی دوســتان تســلیت 

عرض می‌کنم. روانش شاد باد!

لیلا روال زنده‌گی‌ام را به‌هم زدی

یک سرنوشت تازه برایم رقم زدی

گریستم و نوغزل شدم خندیدم و 

باران شدی، شگفتی و از عشق دم زدی

گرم خود زنگم زدی و با نفس 

آتش به میز و صندلی و دفترم زدی

تعبیر خواب‌های پریشان من شدی

گشتی سروده‌یی و سر از این قلم زدی

محمدعلیم جمال
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از درگذشــت فرزند فرزانه و پیر دانای بلخ اســتاد خلیق فقید و عزیز دو روز می‌شــود که ســفر بی‌بازگشــت آن بزرگمرد 
فروتن و فرهیخته تنها در همین دو روز تاثیرات بزرگی روی اذهان و آن سیمای عزیز و صمیمی شهر مزارشریف آورده 
اســت. از غربــت احــوال شــهر گرفته تا پریشــانی افــکار و حتی تغییــر هوای تنفس. حال و هوای شــهر آنچنــان به نظر 

که در تعریف سخن نمی‌گنجد. متغیر شده است 

دیروز در مراسم جنازه استاد مرحوم مقدر شد تا پشت بلندگو بروم و بعد از پیام تسلیت آقای عطامحمد ساهو، آمر 
اطلاعاتِ ریاست اطلاعات و فرهنگ، را برای خوانش زنده‌گی‌نامه‌ی استاد فرا بخوانم. از بس دل ریش، ذهن پریش 
و فضــا اندوه‌بــار بود، نتوانســتم حتی همان پیــام همدردی را از طرف اعضای انجمن نویســنده‌گان بلخ، حلقه ادبی 
گزیر  چارباغ خیال و اهالی علم، ادب و فرهنگ به گونه‌ای درخور خدمت خانواده و بســتگان اســتاد بزرگ برســانم، نا

کردم و ساهو صاحب را پشت بلندگو فراخواندم. حرفم را قطع 

ک‌ســپاری به خانه آمدم و از اینکه بیشــتر ســاعات آن شــب را خواب نکرده بودم، خواستم  بعد از مراســم جنازه و خا
اندکی روانم را با اســتراحت درمان کنم تا چاشــت خوابم نبرد و بعد از چاشــت وقتی خواب ســراغم آمد، حدود دو و 
نیم ســاعت اســتراحت برایم دســت داد. در لحظاتی از این خواب، مراســم جنازه اســتاد خلیق بزرگ، آن عزیز بلخ را 
گروه‌گروه برای دیدن پیکر آن بزرگمرد به خانه‌ی شــان می‌آیند و ســپس به مســجد رفته منتظر نماز  که مردم  دیدم 
جنازه‌ی شــان می‌مانند. ادامه‌ی این خواب یادم نمانده اســت؛ شــاید هم به دلیل پریشــانی خاطری که این روزها 

شامل حال همه شاعران و فرهنگیان حوزه‌ی بلخ است باشد.

امروز هم وقتی از مراســم فاتحه‌ی اســتاد بیرون شــدم، وضعیت شــهر و حومه‌اش همچنان رونق دو روز پیشــش را در 
که از فرط بی‌کسی هو می‌زند. خود نداشت؛ به نظر می‌رسید جمعیت مزار از شهر کوچیده است، یک شهر خسته‌ای 

با بایســکیل به طرف خانه حرکت کردم. در مســیر سرک چهل‌متری آشــیانه، گذشته از ختم کارته صلح، رسیده بودم 
کرده بود  که صدایی به گوشــم آمد: »فلانی صاحب! آب یخ داریم!« نمی‌دانم چه کســی بود، اما مرا به آب یخ تعارف 
و مــن غــرق در احــوال خویــش بــودم و بی‌اختیار توجهی به اطراف نداشــتم. حــدود صد و پنجاه متــری از محل صدا 
گذشته بودم که متوجه شدم کسی مرا صدا زده و به آب یخ تعارف کرده است. به پشت سرم نگاه کردم و دیدم جوانی 
کراچی چهارچرخه‌اش را به جهت مخالف من کشیده می‌برد تا رزقی از دل روزهای سوزان مزار برای خود کمایی کند.

کراچی، یا هم شاید دوستی از موترشویی صدا زده باشد. حالم خوب نبود و از  با خودم فکر کردم شاید صاحب این 
لا، آب یخ  اینکه حوصله برگشتن نداشتم تا بدانم صاحب این صدا کی بوده است، با خودم گفتم: »سلامت باشی لا

همین دو روز پیش از سر ما ریخته شده است.«

پیر دانای بلخ
حسیب‌الله دهزاد
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گهانی درگذشت استاد صالح محمد خلیق، هم‌کوچه‌  خبر نا
ما، اســتاد من و بسیاری شــاعران و نویسندگان بلخ، سخت 

کرد. مرا اندوهگین و شوکه 

بــرای همــه اهــل فکــر و فرهنــگ و نزدیــکان و خانواده‌های 
شان تسلی و صبر بزرگ باشد.

کنده و خاطراتم از آشنایی با استاد خلیق: گپ‌های پرا

این‌قــدر کــه خلیق صاحب را عاشــق و خدمتگــزار ادبیات و 
فرهنگ دیده‌ام، کسی دیگر را ندیده‌ام.

در ادامــه علاقه‌منــدی عاشــقانه اســتاد خلیق بــه ادبیات و 
کارهای فرهنگی:

خلیــق صاحــب بــه هــر بهانــه می‌خواســت مجالــس ادبــی 
و فرهنگــی برگــزار کنــد، مثــل جشــن مهرگان، جشــن ســده، 

یادبود و عرس‌های شاعران متقدم.

کار شــعر و شــاعری بــا خلیــق  تــازه چنــد روزی می‌شــد در 
گفتند: صاحب دید و بازدید داشتم. روزی 

»فلان روز که یادم نیست کدام روز و سال بود، اما سال‌های 
اخیر دهه هفتاد بود، درنظر داریم عرس مولانا را در حویلی 
نــذر  همچنــان  و  کنیــم  برگــزار  تیمــور  اســماعیل  شــخصی 
»دَلده« هم به این مناســبت داشــته باشــیم و از فرهنگیان 
می‌خواهیم هرکس به قدر توان ســهم بگیرد و بخش بیشتر 
کتر سمیع حامد می‌پردازد.« سمیع حامد آن  هزینه آن را دا

کار می‌کرد. وقت در بخش صحی صلیب سرخ 

گفتــم: »شــما هم می‌توانید ســهم بگیرید به قــدر توان« و با 
کمال میل من هم که یکی از هواداران مولانا و مکتب مولانا 

هستم، پذیرفتم.
گفتند: »یک محفل مشاعره هم داریم با نام: در ضمن 

گویم...« نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب 

خلیق؛ عاشق فرهنگ و ادبیات
در وزن و قافیه این غزل مشــهور مولانا درنگی کردم و گفتم 

که می‌توانم یا نه! ببینم 

دوســه روز بعــد، یــک غزل پنج بیتــی به همــان وزن و قافیه 
غــزل زیبــای مولانا ســرودم و این اولین ســروده مــوزون من 

بود.

: با این آغاز

گویم »نه بدم نه بد پرستم نه به کس خراب 

گویم« به زبان نرم گل‌ها ز گل و گلاب 

گفتند: خلیق صاحب همه بیت‌ها را دید و خواند و 

 ، »آیا خودت این را گفتی؟ تبریک باشــد! حالی شــدی شاعر
می‌توانی این سروده‌ات را در روز عرس مولانا بخوانی.«

، رئیــس رادیــو  روز عــرس مولانــا در خانــه اســماعیل تیمــور
تلویزیــون آن وقــت، بعــد از مجلس نعت‌خوانــی آقا صاحب 
میرفخرالدیــن زنده‌یــاد و صــرف دَلده، مجلس مشــاعره آغاز 

شد.

آخریــن  و  بــود  مشــاعره  مجلــس  گرداننــده  حامــد  ســمیع 
ک‌کننده مشــاعره را کوتــاه معرفــی کــرد و گفت: »حال  اشــترا
شــاعر تازه‌گامی که خلیق صاحب از او تعریف کرده‌اند و این 
نخســتین ســروده‌اش اســت که به ایــن مجلــس می‌خواند، 

فیروز خاور است.«

بــه جایــگاه  و  بــودم، برخاســتم  اتــاق مجلــس نشســته  در 
شعرخوانی برابر مایک رفتم. نمی‌دانم چگونه با دلهره رفتم، 
فکــر کنم حاضــران مجلس هم با کنج چشــم مرا می‌دیدند. 

گفتم. با کمی زیر تأثیر آمدن، سروده‌ام را خواندم و تشکر 

، حاضران مجلس کف  طبق معمــول، درختم خوانش شــعر
زدند. تقریباً تا آخر محفل آن روز آنجا بودم. 

فیروز خاور
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پــدرم همیشــه رادیو را کنار خود می‌گذاشــت و با دقت به 
اخبار گوش می‌داد. من با کنجکاوی به صدای گوینده‌ها 
گــوش می‌دادم. با صدای ظاهر طنین، عبدالله شــادان و 
مینــه بکتاش از رادیو بی‌بی‌ســی، از همان‌جا انس گرفتم 
و در دل آرزو می‌کــردم کــه کاش روزی صدای خودم نیز از 
همیــن رادیو پخش شــود. این حس، کم‌کم در من ریشــه 

دواند و با من بزرگ شد.

وقتی برای ادامه‌ی تحصیل به دانشگاه بلخ آمدم، با آن‌که 
رشته‌ی تحصیلی‌ام هیچ پیوندی با رسانه نداشت، شوق 
کار در رادیــو هنــوز در دلــم زنــده بود. بــه رادیــو تلویزیون 
ملی بلخ رفتم و به عنوان کارمند افتخاری پذیرفته شدم. 
همان‌جا بود که کم‌کم با فضای فرهنگی بلخ آشــنا شــدم؛ 
با شــاعران، نویسندگان، و چهره‌هایی که تا امروز از خوانِ 

دانش و بینش‌شان فیض می‌برم.

در آن ســال‌ها هنوز انجمن‌های خبرنگاری شکل نگرفته 
بــود. قرار شــد بــا جمعی از خبرنــگاران و فعــالان فرهنگی، 
انجمــن خبرنــگاران آریانــا را بنیــان بگذاریــم. در جریــان 
بــا  انجمــن،  ایــن  مدیــره‌ی  هیئــت  انتخــاب  و  تأســیس 
صالح‌محمد خلیق آشــنا شدم. لبخند ملیحش در همان 
نگاه نخســت، مهربانی عرضه می‌کرد. مردی آرام، متین و 
صمیمــی. همــان دیــدار اول کافی بود تا چیــزی در نگاه و 

رفتار او مرا مجذوب خود کند.

بعدهــا، هنگامــی که با ایشــان و اســتاد محمدعمــر فرزاد، 
عبدالفیــاض مهرآیین، عبدالــرب جاهد و همایون خیری 
در تدویــن اســناد تاریخــی بلــخ و شــمال کار می‌کــردم، بــا 
استاد خلیق بیشتر آشنا شدم. معمولاً روزهای یک‌شنبه 

دانای فروتن؛ به یاد صالح‌محمد خلیق
و چهارشنبه فرصت دیدارها در خانه‌ مولانا فراهم می‌شد.

مــن  بــود،  فرهنــگ  و  اطلاعــات  رییــس  او  کــه  هنگامــی 
مســؤولیت رادیــو تلویزیــون ملی بلــخ را بر عهــده گرفتم و 
بــه ایــن ترتیــب رابطــه‌ی اداری میــان ما شــکل گرفت. در 
آن دوران، یکــی از صمیمی‌تریــن و پربارتریــن دوره‌هــای 
کردم؛ هیچ‌گاه چیزی سبب نشد تا میان  کاری‌ام را تجربه 

ما سایه‌ای بیفتد.

سرپرســتی  می‌رفــت،  مرخصــی  یــا  کاری  ســفر  بــه  هــرگاه 
ریاســت اطلاعات و فرهنگ را به من می‌سپرد. با مهربانی 
و اعتمادی که به من داشــت، مسؤولیت بسیاری از کارها 
و کمیســیون‌ها را نیــز بــر عهــده‌ام می‌گذاشــت. در جریان 
ســردر  از  نامأنــوس  واژه‌هــای  بــا  لوحه‌هایــی  تصفیــه‌ی 
فروشــگاه‌ها، اغلب مرا همراه می‌برد و می‌گفت: »برخی‌ها 
مدارا کردن را نمی‌فهمند، باید با قاطعیت برخورد کرد. تو 
جوانــی و جدی، این‌ها را جدی بگیر تا اصلاح شــوند.« با 
همــه‌ی ایــن اعتماد، او چنــان پایبند اصول بــود که هیچ 

برگه‌ای را بدون ملاحظه و مطالعه امضا نمی‌کرد.

، خوش‌سلیقه  در کنار دیگر صفات، مدیری بسیار با‌تدبیر
و منظــم بــود. در تمــام ســال‌های آشــنایی‌ام بــا او، هرگــز 
ندیدم بدون کت‌وشلوار و نکتایی ظاهر شود. در مجالس 
رســمی و غیررســمی، همیشــه آراســته حاضــر می‌شــد. از 
همیــن رو، وقتــی در یکی از دعوت‌هــای افطاری با همان 
پوشــش آمد، شــفیق پیام با شــوخی گفت: شــاید تنها در 
سحری بتوانیم شما را بدون کت‌وشلوار و نکتایی ببینیم!

بــه یاد ندارم جلســه یــا مراســمی را تأیید کرده باشــد و در 
آن غایب باشــد. افزون بر این، همیشه صورت‌جلسه‌ها را 

ذبیح فطرت
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می‌نوشت، گزارش‌ها را منتشر می‌کرد و از همه‌ی دیدارها 
و ســفرها یادداشت برمی‌داشت. از همین رو همیشه از او 
خواهــش می‌کــردم خاطراتش را بنویســد. چنیــن کرد، اما 

که ناتمام ماند. دریغا 

همان‌گونه که اشــاره کردم، با استاد خلیق و استاد جاهد 
نشســت‌های هفتگــی داشــتیم. هــرگاه به دفتــر اطلاعات 
و فرهنــگ می‌رفتــم، پیــش از آن بــا اســتاد جاهــد تمــاس 
می‌گرفتم تا ایشان را با خود ببرم. از این‌رو او گمان می‌کرد 
جــز من کســی به او تمــاس نمی‌گیرد. روزی اســتاد خلیق 
که برای کاری با استاد جاهد تماس گرفته است، او پشت 
خط پرسیده: فطرت هستی؟ وقتی استاد خلیق مرا دید، 
گفــت: فکــر کنم جــز خودت کســی با اســتاد جاهد تماس 

که هر تماس‌گیرنده‌ای را به نام تو صدا می‌زند. نمی‌گیرد 

روزی در دفتر استاد خلیق منتظر استاد جاهد بودیم که 
طبق وعده بیاید. در آمدن تأخیر کرد. استاد خلیق گفت 
بــا او تمــاس بگیــرم. از تلفن ســرمیزی ریاســت اطلاعات و 
گوشــی را  گرفتــم. همســر اســتاد جاهــد  فرهنــگ تمــاس 
برداشــت و پرســید کی هســتی؟ هرچند گفتم از همکاران 
اویــم، قناعــت نکــرد و نامــم را پرســید. بــا اشــاره‌ی اســتاد 
خلیــق، شــوخی کوچکــی چیدیم: خــودم را به نــام یکی از 
همــکاران اســتاد جاهــد معرفی کــردم و گفتم ما با اســتاد 
قــرار داشــتیم در جلســه‌ای. چنــد دقیقه پیش ایشــان را 
کنــار شــفاخانه‌ی ابن‌ســینای بلخــی  همــراه خانمــی در 
دیدم و گفت: همسرم را خانه برسانم و به جلسه می‌آیم. 

یادواره  | از راست به چپ: استاد محمدعمر فرزاد، استاد ره‌نورد زریاب، صالح‌محمد خلیق
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تاخیــر کرد، پرســیدم که جلســه را تا آمدن ایشــان معطل 
کنیــم یــا نــه. خانمــش با تعجــب و شــتاب پرســید: خانم. 
چــه رقــم خانــم؟ چه پوششــی داشــت؟. من پاســخ‌هایی 
دو  هــر  و  گذاشــتم  را  گوشــی  و  دادم  او  پرســش‌های  بــه 
خندیدیم. اندکی بعد اســتاد جاهد آمــد. در دیدار بعد با 
استاد جاهد، در میان قصه‌ها، از خشم همسرش نسبت 
بــه ایــن ماجــرا گفت و از ما پرســید که شــما می‌دانید این 
تمــاس از چه کســی بــوده. همین‌که اســتاد خلیق لبخند 

زد، به اصل ماجرا پی‌برد.

گی‌هــای اســتاد خلیــق، عشــق وافــرش به  یکــی دیگــر از ویژ
تازه‌منتشرشــده‌ای  کتــاب  هــر  از  بــود.  کتابخانــه  و  کتــاب 
می‌خواســت نسخه‌ای داشته باشــد. پس از ترمیم خانه‌ی 
کتابخانــه‌ای مــدرن و  قدیمــی‌اش، در طبقــه‌ی زیرزمینــی 
معیاری ساخت که پاتوق اهل فرهنگ و ادب بود. در آنجا، 
، نسخه‌های خطی و آثار کمیاب  کلکســیون روزنامه‌ی بیدار
دربــاره‌ی بلــخ را گــرد آورد. بــا ســلیقه‌ی کم‌نظیــری آن‌هــا را 

دسته‌بندی و فهرست دیجیتال نمود.

هم‌زمــان  خورشــیدی،  هجــری   ۱۴۰۰ ســال  آســتانه‌ی  در 
هفتصدســالگی  و  پنج‌هــزار  جشــن  و  ســده  تحــول  بــا 
کــه بــرای ایــن ســال  نــوروز جمشــیدی، بــه او خبــر دادم 
کــردم  برنامه‌هایــی در نظــر داریــم و از ایشــان خواهــش 
همراهــی و همکاری کند. بــا دل و جان پذیرفت و در کنار 
میرویــس بلخــی، شــفیق‌الله شــفیق و عبدالشــهید ثاقب، 
کارهای ارزشــمندی در »دبیرخانه نوروز ۱۴۰۰« انجام شد. 
کارها  در همین جریان وقتی میرویس بلخی برای تکمیل 
از کابل به بلخ آمد، شب‌ها نشست‌های مشترک با استاد 
خلیــق داشــتیم و او از ســفرهایش حکایت‌هــای شــیرین 
می‌گفت. در همان شــب‌ها، دکتر بلخی نیز از او خواســت 

خاطراتش را بنویسد.

وقتی علی یاســر گرامی جلد کتاب‌هایی را که در آن ســال 
آمــاده‌ی نشــر بــود  از نشــانی »دبیرخانــه‌ی نــوروز ۱۴۰۰« 
طراحــی می‌کرد، اســتاد خلیق از طرح جلد کتاب نوشــته 
شــده توســط خودش «بلخ در شــعر فارســی دری« بسیار 
خوشــحال شد و گفت: کاش کتاب‌های دیگرم هم چنین 
جلد زیبایی داشته باشند. به او قول دادم که از این پس 
طــرح جلــد کتاب‌هایــش را مــن فراهــم کنــم. هنگامی که 
خواســت کتاب »ســام به آفتاب« را تجدیــد چاپ کند، از 
من خواســت جلد آن را آماده کنم، و من نیز از علی یاســر 

کرد. کند که چنان  خواستم تا جلدی شایسته طراحی 

پــس از مهاجــرت مــن از افغانســتان در حالی‌که همیشــه 
از حضــورش در آنجــا دلهره داشــتم، تماس‌های پیوســته 
گاه  داشــتیم، او همیشــه از ســر لطــف احوال‌گیــرم بــود. 
تماس‌هایمــان طولانــی می‌شــد و پر از خاطره و شــوخی. 
وقتی برخی کتاب‌هایی را از ترکیه برایش فرستادم، تماس 
گرفت و صمیمانه ســپاس‌گزاری کرد و گفت: دوســت دارم 
هر کتابی که از نشــانی نشــر مولانا منتشــر می‌شــود، برایم 
بفرستی.قول دادم، اما دریغا که دیگر او نیست تا کتاب‌ها 

کند.  را دریافت 

آخرین تماســی کــه حدود یک هفته پیش از درگذشــتش 
داشــتیم، از نزدیک شدن به پایان کتاب خاطراتش گفت 
و از این بابت خوشحال بود. همچنین گفت کتاب تصوف 
بلخ را نیز تمام کرده و باید بازخوانی کند تا آماده‌ی چاپ 
شــود مــن نیــز قول دادم کــه هردو را از نشــانی نشــر مولانا 
چاپ می‌کنم که از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد 
و بــرای حمایت از کارهای خانهٔ مولانا، ســپاس‌گزاری کرد. 

گرفت. که مرگ، آن پیر خرد و دانایی را از ما  اما افسوس 
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 ۱۴۰۴ )مردادمــاه(  اســد  هفتــم  سه‌شــنبه،  روز  صبــح 
که آن روزها برای  خورشــیدی، با ســید امین اســفندیار 
کابــل بــه بلــخ آمده  دریافــت مــدارک دانشــگاهی‌اش از 

کتابخانهٔ فردوسی شدیم. بود-راهی 
نخســتین کســی را که در دهلیز کتابخانه زیارت کردیم، 
زنده‌یاد استاد صالح محمد خلیق بود. ایشان بر یکی از 
نیمکت‌ها، در کنار عابدین حسینی )نگهبان کتابخانه( 
گفتگوهای دوســتانه  نشســته و، هماننــد همیشــه، بــه 

مشغول بودند.
گسســت.  گفتگــو  آن  رشــتهٔ   ، اســفندیار و  مــن  ورود  بــا 
-با لبخنــدی  اســتاد بــا دیــدن مــا-و به‌ویــژه اســفندیار
مهربان و نهایت فروتنی از جا برخاســت، اسفندیار را در 
، همان‌گونه گــرم و صمیمی،  آغــوش گرفــت و با مــن نیــز

کرد. احوال‌پرسی 

کوتاه، استاد رو به اسفندیار گفت: پس از گپ‌و‌گفتی 

ــ »خوابم تعبیر شد.«

اسفندیار با شگفتی پرسید:
ــ »وضاحت بدهید استاد!«

استاد ادامه داد:
ــ »دیشب خواب دیدم سهراب سیرت به وطن بازگشته 
و بــرای دیدنــم آمده اســت. از دیدنش چنــان ذوق‌زده 
گریه ســر  گرفتم و زار زار  که او را ســخت در آغوش  شــدم 

دادم.«
در ادامه، استاد از گذشتهٔ خویش چنین گفت:

غروب آفتاب بلخ در یک ظهر جانگداز
ک‌سپاری استاد صالح محمد خلیق« »روایتی از ساعات پیشامرگ تا مراسم خا

کســی،  ــــ »تــا حــال ســابقه نداشــته، حتــی بــرای مــرگ 
مویــه کنــم. فقط در این اواخر اســت که از شــدت انس 
با شــاهنامهٔ فردوســی، گاهی چنان در داســتان‌ها غرق 
کــه شــخصیت‌های آن برایــم انیــس و همــدم  می‌شــوم 
گویــی از دنیــای واقعــی جــدا شــده‌ام و بــه  می‌شــوند؛ 
افســانه‌ها پیوســته‌ام. باری، چند هفته پیش، هنگامی 
بــه  و  می‌خوانــدم  را  پادشــاه  فریــدون  زندگی‌نامــهٔ  کــه 
صحنهٔ کشته‌شــدن پســرش ایرج رســیدم-به‌ویژه آنجا 
که فریدون با جســد پســرش روبه‌رو می‌شود-نتوانستم 

گریستم.« مانع اشک‌هایم شوم و بی‌اختیار 

اسفندیار سپس از او پرسید:

گردان و دوســتانی که  ــــ »اســتاد جان، وقتــی به یاد شــا
غریــبِ دیار غربت شــده‌اند می‌افتید-از جمله ســهراب 

سیرت-دلتان نمی‌گیرد؟ دلتنگ‌شان نمی‌شوید؟«

استاد پاسخ داد:

مکــدّر  مــرا  دل  یادشــان  لحظاتــی  بی‌تردیــد.  »چــرا،  ــــ 
می‌کند. اما این احساسات، غالباً آنی و گذرا هستند.«

پــس از دقایقــی و بــا توجــه بــه عجلــهٔ اســفندیار بــرای 
رفتن به دانشــگاه، از اســتاد اجازه خواســتیم. استاد به 

اسفندیار گفت:

ــــ »کارهایــت کــه تمــام شــد، زود به کابــل برنگــرد. بمان 
تــا برنامــه‌ای برایــت ترتیــب بدهیــم و از ایــن بازگشــت 

کنیم.« دیرهنگام پاسداری 

حمزه عابر
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اسفندیار با تردید پذیرفت، اما وعدهٔ قطعی نداد.

از حضور استاد دل کندیم و هیچ‌کدام‌مان نمی‌دانستیم 
کــه این آخریــن دیدار خواهد بود. دریغــا که هیچ‌کس از 

گاه نیست. زمان فرود آمدن مرگ آ

، دوبــاره به اســفندیار زنــگ زدم و  بعدازظهــر همــان روز
جویــای احــوال و رونــد پیشــرفت کارهایــش شــدم. قرار 
گذاشــتیم همــان عصــر او را در چاربــاغِ روضــهٔ شــریف 

ملاقات کنم.

پــس از دیــدار و گفت‌وگویــی پیرامــون مراحــل دریافــت 
مدارک دانشگاهی‌اش، گفت:

ــ »از شــدت ســرگردانی و عجلــه، یادم رفت غــذا بخورم. 
گرسنه‌ام.« حالا به‌شدت 

بــا هــم به یکی از رســتورانت‌های همان حوالــی رفتیم و 
نشســتیم. غذا را آوردند و من نیــز چند لقمه همراهش 

خوردم.

گهــان پیام‌خانــهٔ رخ‌نامــهٔ  کــه نا بــود  غــذا تمــام شــده 
اســفندیار به صــدا درآمد. یکی از دوســتانش-که گمان 
او صــدا  بــرای   - نــام داشــت  فهیــم«  می‌کنــم »حمــزه 
گذاشــته بود. او خبر یک حادثهٔ ترافیکی برای اســتاد را 

داده بود و جویای وضعیت ایشان شده بود.

ما در آن لحظه هیچ چیزی از قضیه نمی‌دانستیم.

اسفندیار با نگرانی گفت:

ــ »خدایا، خیر باشد!«

گرفت. و بی‌درنگ با شمارهٔ همراه استاد تماس 

شــماره در دســترس بــود، اما هرچــه زنگ خورد، کســی 
پاســخ نــداد. ایــن مســئله نگرانی ما را شــدت بخشــید. 
بلافاصله با نزدیک‌ترین دوســت و همکار اســتاد، ســید 

گرفتیــم. او در ابتــدا  ســکندر حســینی بامــداد، تمــاس 
پاســخ نــداد، امــا پــس از چندین تمــاس پیاپی، پاســخ 

داد. با سراسیمگی از او جویای حال استاد شدیم.

اســتاد بامداد نیز مانند مــا از اوضاع بی‌خبر بود و فقط 
کــه برخــاف همیشــه، اســتاد حــدود ســاعت ۲  گفــت 
کتابخانــه را ترک  بعدازظهــر به قصــد دیــدار مهمانانش 

کرده و راهی خانه شده بود.

در حالــی کــه امیدوار ولــی مضطرب بودیم، بــرای دیدار 
-از جمله حبیب الله علیزاده  چند تن از دوســتان دیگر
و محمدآقــا جوینده-به چارباغ برگشــتیم. اما همان‌جا 

خبر تأییدشدهٔ حادثه و درگذشت استاد را شنیدیم.

فضــا در ســکوت، حســرت و آه فــرو رفــت. بی‌درنــگ و با 
هماهنگی، به‌سوی خانهٔ استاد روانه شدیم.

اذان شب از چارسوی شهر به گوش می‌رسید و شلوغی 
گرفته بود. بیش از پیش، شهر را دربر 

طنیــن  چیــزی  مــرگ  صــدای  جــز  مــا،  گــوش  در  امــا 
نمی‌افکند.

وقتــی بــه خانهٔ اســتاد رســیدیم، هوا تاریک شــده بود و 
گریستن مردانه آماده. فضا برای 

وارد تهکوی خانهٔ استاد شدیم، جایی که کتابخانه‌اش 
نیــز در آن‌جا قرار داشــت و همــهٔ اندوخته‌های فکری و 

کتبی‌اش را در خود جا داده بود.

از  بــود.  رســیده  مــا  از  پیــش  بامــداد  حســینی  اســتاد 
چهــره‌اش پیــدا بود کــه پیش‌تــر راه گریســتن را پیموده 

است.

، طاقت نیــاورد. در آغوش‌مان  با دیدن من و اســفندیار
گریست و ما نیز همراهش اشک ریختیم.
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همگی نشســتیم. حس شکســت و اندوه بــر وجودمان 
سنگینی می‌کرد. هیچ‌کس جرئت حرف زدن نداشت.

گرچــه دریافته بودیم اســتاد دیگر در میان ما نیســت،  ا
اما دل‌های‌مان هنوز مشتاق دیدارش بود.

کتابخانهٔ اســتاد بــدون حضور خودش  برای مــا، دیدن 
قابل درک نبود.

به قفســه‌های کتابش خیره شــدم. خامــوش و تاریک و 
مبهوت به نظر می‌رسیدند.

واژه‌ها، تنها لفظ‌هایی بی‌معنا بودند که جان‌شــان را از 
دست داده بودند.

گریستم... گریستم و  لحظه‌ای بغضم ترکید و 

در ذهنم این دو بیت شــعر که همان لحظه الهام شده 
بودند باربار می‌گذشت: 

»کتاب‌هات همه سر به روی شانهٔ هم

به گوش همدیگر از تو چکامه می‌خواند

»در این زمانهٔ بی‌های‌وهوی لال‌پرست«

برای ما چه کسی شاهنامه می‌خواند؟«

 ، روز آن  بعدازظهــر   ۲ ســاعت  حوالــی  مرحــوم،  اســتاد 
به‌منظور تکریم مهمانانش از کتابخانهٔ فردوســی بیرون 
آمده و ســپس از آن‌جا، از گذر هژده‌چمن، مســیر خانه 

را با پای پیاده طی می‌کند.

، هنــگام عبــور از خیابان، یکی  در بخشــی از همــان گذر
از راننده‌ها که با ســرعت زیاد می‌رانده، با استاد برخورد 
می‌کند و او را مجروح می‌ســازد. ســپس، از شــدت ترسِ 
دســتگیری، از بــالای پیکر زخمی اســتاد عبور می‌کند و 

پای او را نیز می‌شکند.

پس از دقایقی، پولیس ترافیک راننده را دستگیر کرده و 
او را به محل حادثه بازمی‌گرداند. در این مدت، اســتاد 
بــا همان وضعیت، کنار جاده افتاده بود تا اینکه همان 

راننده، او را به شفاخانه منتقل می‌کند.

در آن لحظات، استاد مقدار زیادی خون از دست داده 
بود. از آن‌جا که قلبش اســپرینگی )آســیب‌پذیر نســبت 
بــه ضربــه( بــود، به‌واســطهٔ تــکان شــدید، دچار آســیب 

جدی شد.

هم‌زمــان، دریافت خون جایگزین نیز با مشــکل روبه‌رو 
، دست‌به‌دست  گردید و این عوامل، و شاید عوامل دیگر
هم دادند تا روح بلند استاد، به‌سوی جایی پر کشد که 

باید.

پس از آن شــب، ما بچه‌ها با دلی لبریز از یأس و تلخی، 
به‌سوی شهر برگشتیم.

دوســتان دیگــر هرکــدام بــه راه خــود رفتنــد، امــا مــن و 
اســفندیار عمداً دوباره به کتابخانهٔ فردوسی برگشتیم و 
شــب را در همان‌جا ســپری کردیم. در طول شب، بارها 

گریستیم.

کنارم نیست. نیمه‌شب متوجه شدم اسفندیار 

وقتی وارد دهلیز شدم، دیدم دقیقاً روی همان نیم‌کت 
، اســتاد را آن‌جــا  کــه صبــح، بــرای آخریــن بــار نشســته 

کرده بود. ملاقات 

از دیــدن ایــن صحنه، دلم تکه‌تکه شــد و بــار دیگر داغ 
گردید. دلم تازه 

مــن نیــز رفتــم و در کنارش نشســتم. لحظاتــی طولانی، 
همان‌جا بی‌حرکت ماندیم.

آن شب، یکی از سخت‌ترین شب‌های زندگی‌ام بود.
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تنهــا دقایقــی خوابــم برد، کــه آن هم آمیخته بــا کابوس 
بود.

روز چهارشــنبه، هشــتم اســد، قرار شــد مراســم جنازه و 
ک‌سپاری استاد مرحوم برگزار شود. خا

من و اســفندیار ســاعت ۷ صبــح دوباره به خانهٔ اســتاد 
برگشتیم.

وقتــی رســیدیم، بــا انبوهــی از مــردم روبــه‌رو شــدیم که 
پیــش از مــا رســیده بودنــد و در دو ســوی کوچــه صــف 

بسته بودند.

چهره‌هــای  و  شــاعران  فرهنگیــان،  از  زیــادی  تعــداد 
شناخته‌شدهٔ بلخ در میان جمعیت حضور داشتند.

پس از اندکی درنگ، به‌منظور فراهم شدن شرایط برای 
گردان استاد-با همراهی  تجمع بیشتر سوگواران، ما شا
و ســرکردگی اســتاد فیــاض مهرآییــن، اســتاد حســینی 
بامــداد و بســتگان زنده‌یــاد اســتاد خلیق-پیکــر او را از 
صحــن حویلــی خانه‌اش بــر دوش گرفتیم و بــرای ادای 

کردیم. نماز جنازه، به مسجد مربوطه منتقل 

پیش از مراســم، برنامه‌ای با گردانندگی حسیب دهزاد، 
یکــی از شــاعران جوان، آغاز شــد و با قرائــت زندگی‌نامهٔ 
پربار و درخشــان اســتاد، توســط عطا محمد ساهو-آمر 
اطلاعــات ریاســت اطلاعــات و فرهنــگ ولایــت بلخ-بــه 

پایان رسید.

به دلایلی همچون مسائل امنیتی و آغاز ساعات رسمی 
ادارات، نماز جنازه پیش از ساعت ۸ صبح برگزار شد.

، محــل را تــرک کردند و  برخــی افــراد، پــس از اقامــهٔ نماز
کنند. ک‌سپاری شرکت  دیگر نتوانستند در مراسم خا

قــرار شــد جنــازه بــه »قبرســتان مولاعلی« کــه در جایی 

دورتر از شــهر واقع شده است، منتقل شود و چنین نیز 
شد.

درحالی‌کــه  گریســتم؛  بــس،  میــان  در  را  مســیر  تمــام 
آن‌سوی من، دو نفر مشغول گفت‌وگو و خنده بودند.

کــه بــرای برخــی، اســتاد صالــح  در آن لحظــه، دریافتــم 
و  ادب  عرصــهٔ  نام‌آشــنای  پهلــوان  آن  خلیــق  محمــد 
فرهنــگ بلخ نبــود، بلکه صرفاً پیرمردی ســالخورده بود 

که از دنیا رفته است.

ک‌ســپاری را نیــز بــا چشــمانی اشــک‌بار و در  مراســم خا
حالی‌کــه دیگــر نــه تــاب داشــتم و نــه تــوان، بــا همراهی 
شماری از فرهنگیان و علاقه‌مندان، به‌پایان رساندیم. 

مــن و چنــد تــن دیگــر باهمــکاری هــم پیکــر بی‌جــان 
ک‌سپردیم و من تا لحظهٔ ریختن آخرین  اســتاد را به خا
ک‌ریزه‌هــا بــر آن پیکــر بی‌جــان، ایســتادم و تماشــا  خا
نمــوده و در پایــان، چنــد دقیقــه‌ای با او ســخن گفتم و 

کردم. وداع 

هرچند شمار شرکت‌کنندگان در مراسم بسیار نبود، اما 
بــا درنظرگرفتن شــرایط موجود، زمان رســمی و صبح‌گاه 

بودن آن، حضور حاضران قابل قبول می‌نمود.

رحمــت  در  غــرق  را  اســتادمان  بــزرگ  روح  خداونــد، 
گرداند. بی‌پایان خویش و قرین جوار خویش 

پ.ن:

مــن در ایــن چنــد روز اصــاً حال مســاعدی نداشــتم و 
نمی‌توانستم در این باره چیزی بنویسم. 

و  بــود  بهتــر شــده  کمــی  ، بحمــدالله، حالــم  امــروز امــا 
خواستم تا دیر نشده، این روایت را بنویسم.
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، پژوهشــگر و ادیب  امروز صبح، طبق معمول، هنگامی‌که به صفحه‌ی فیســبوک خیره شــدم، خبر درگذشــت شــاعر
که عمیقاً مرا اندوهگین ساخت. بزرگ، محترم صالح‌محمد خلیق را شنیدم؛ خبری 

افغانســتان، به‌ویژه شــمال کشــور و بلخ فرهنگی، در روزگار معاصر پس از رحلت اندیشــمندانی چون محمد حنیف 
حنیف بلخی، استاد صالح فطرت و مرحوم واصف باختری، به وجود پرکار و روشنگر استاد خلیق می‌بالید. او قامتِ 
بلندِ زبان و ادب فارســی، و بحق، وارثِ معنوی نســل بزرگان ادبی بود؛ شــخصیتی که نســل امروز او را چراغ راه خود 
می‌دانســت. مــن خود، هر روز با نوشــته‌هایش دلگرم می‌شــدم و با خواندن اشــعارش، خاطرات بلــخ در ذهنم زنده 

می‌شد.

آشنایی من با استاد خلیق به بیش از ۲۵ سال پیش، یعنی از دوران نخست سلطه‌ی طالبان، بازمی‌گردد؛ زمانی که 
، از نزدیک با اخلاق نیکو، تواضع و دانش  همســایه‌ی دکان ایشــان در کنار پوسته خانه‌ی بلخ بودم. در همان روزگار
ایشــان آشــنا شــدم؛ هرچند پیش‌تر نیز بارها صفات نیک‌شان را از زبان اســتاد فطرت بزرگوار شنیده بودم. آن دکان 
کوچک، به مرکزی برای گردهمایی بزرگان بلخ بدل شده بود؛ جایی‌که شاعرانی چون مرحوم عفیف باختری، مرحوم 

صادق عصیان و دیگر فرهیختگان، نزد ایشان زانو می‌زدند و از محضرش بهره‌مند می‌شدند.

، به دوران  آشــنایی من با خانواده‌ی گرامی اســتاد نیز ریشه‌دار است. دوستی با فرزند ارشد ایشان، استاد بهرام عزیز
مکتب متوســطه جنرال احمد شــهید بازمی‌گردد که نزدیک به چهل ســال از آن می‌گذرد. ســپس، در ســال‌هایی که 
، آیینه‌ی صفا، ادب و  معلم لیســه اســتقلال بودم، با فرزند دوم‌شــان سهراب سامانیان عزیز آشنا شدم. هر دو بزرگوار

انسانیت پدرند.

گردان وفادارشــان، و جامعه‌ی  بــا کمــال ادب و احتــرام، مراتب تســلیت خود را به خانواده‌ی معزز اســتاد خلیق، شــا
شاعران و نویسندگان بلخی تقدیم می‌دارم. بی‌شک بررسی آثار و میراث فکری ایشان، مجالی گسترده‌تر و رساله‌ای 

مستقل می‌طلبد.

از ایزد سبحان، فردوس برین را برای آن روح بزرگ خواهانم.

کاج بلند ادبیات فارسی
 از بلخِ گزین به ملأ اعلی شتافت

احمدشعیب آموزگار
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در دل بلخیان آزاده،

عشقِ امّ‌البلاد او باقی‌ست.

اســتاد صالــح محمــد خلیــق، شــیفته بلــخ و فرهنگ این ســرزمین جادویی بود. داســتان او با داســتان بلخ باســتان 
درآمیختــه بــود. همــه عمــر برای فرهنگ و ادبیات و پرورش نســل‌های مختلــف ادبی، با جبین گشــاده و دلی بزرگ، 

کرد. تلاش 

، نویسندگان، حافظه تاریخی و مجموعه بناهای تاریخی این ولایت خورشیدی را جمع کرد و منتشر  فرهنگ اساطیر
نمود. حتی عاشقانه‌ترین شعرهایش آمیخته با عطر و نام و نشان بلخ بود.

او فقط رییس انجمن نویسندگان بلخ نبود، شناسنامه زنده ولایتی بود که از دل قرن‌ها، فضیلت و دانایی را با خون 
گزیرش، فقدان نامی درخشان در بلخ و همه افغانستان خواهد بود. فرزانگانش نگاه داشته بود. سفر نا

گرامی باد. یاد و نامش 

خلیق، شیفته بلخ و فرهنگ

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

سیدرضا محمدی
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تسلیت به جامعه ادبی افغانستان

تسلیت به بلخ و بلخیان

... تسلیت به سهراب، رستم، فرامرز

تسلیت به همه‌ی شاعران بلخ

تسلیت به خودم

، آن معلم و آن  چگونــه بــاور کنــم کــه آن لبخنــد، آن متانت همیشــگی، آن لطف مــداوم، آن تکیــه‌گاه، آن پدر پر مهــر
کنارمان نیست؟ الگوی ادب و معرفت، آن رفیق ویار یگانه، آن استاد بی‌بدیل و پیر فرزانه‌ی بلخ دیگر در 

بــا چــه ذوقــی و بــا کــدام پشــتوانه‌ای بــه فعالیــت ادبــی و کار فرهنگی در بلــخ ادامــه دهیــم؟ در ایــن روزگار تنهایی و 
کستری، او که به ما قوت قلب و مایه‌ی امید و انگیزه بود، با کوچ نابهنگامش همه‌ی فرهنگیان بلخ را بر سفره‌ی  خا

سوگ تلخ و جانکاه نشاند و چارباغ خیال لحظات‌مان پرپر و پژمرده شد.

نبودنت را بلخ و بلخی‌ها چگونه تاب بیاورند؟

کلماتم را کرخت ساخته و فردای بدون حضور شما روزگار سیاهی‌ست... سوگت 

دردا و دریغا استاد خلیق!!!

حسینی بامداد
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گهانی‌اش که منجر به پایان حتمی می‌شــود، پایان کوتاه و  نازیبایی مرگ در غافل‌گیری آن اســت، در اعلام حضور نا
همیشه دردآلود.

کرد. که با استاد صالح‌محمد خلیق داشت، یک بار دیگر غافل‌گیرم  مرگ در برخوردی 

گهان منجر به خاموشی همیشگی او شد. که نا و فکر نمی‌کنم دلیل این غافل‌گیری تنها خصلت مرگ باشد 

، تاریخ، ادبیات تاریخی و فرهنگ نیز دلیل دیگری دانست  می‌توان حضور و فعالیت همیشگی استاد را در زمینه شعر
که این »غافل‌گیری« را درشت‌تر ساخته باشد...

استاد خلیق ذاتاً مرد شریف، فرهیخته، مؤدب و منظم بود و درخور جناب خلیق گفتن.

او کار خــودش را انجــام داد و رفــت. کارش را در باب پژوهش‌های تاریخی‌، ادبی و فرهنگی؛ به‌ویژه در بلخ‌شناســی... 
، در امر دستگیری و راهنمایی نسلی از شاعران و نویسندگان تازه‌ظهور بلخ )مزار شریف(... در شعر

و همیشــه شــاعر بــود، می‌نوشــت، در کلماتــش جوانــی می‌کــرد و دل‌زنده‌گی را دوســت داشــت. معلوم‌دار بــود که به 
گرفت. این‌زودی‌ها تصمیم پذیرش پیری و مرگ را نداشت... اما با دریغ و درد مرگ او را از ما 

 تسلیت به خانواده محترم‌شان و دوستان و عزیزان فرهنگی..

یاد و خاطرات انجمن نویسندگان بلخ در سال‌های ۹۰ الی ۹۴

. و حضور همیشگی استاد خلیق در جلسات بخیر

استاد خلیق همیشه شاعر بود

ضیا ده‌آتشین
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ک زیست که بر این خا ک شد هر  خا

ک کیست؟ که در این خا ک چه داند  خا

ک رفت، که باید در خا سرانجام 

ک رفت... ک آمد و پا خوشا آنکه پا

خبر وفات نابه‌هنگام استاد صالح محمد خلیق ارجمند، قلب همه اندیشوران و قلم به‌دستان را متاثر ساخت.

بانکه یکبار در کتابخانه سامانیان با مینا جان و ایشان ملاقات کردم، دانستم که او خیلی مرد بزرگ، مهمان‌دوست، 
، محبوب و اجتماعی بوده که در راستای تشویق شاعران و نویسندگان، رشد علم و فرهنگ و  حلیم، دانا و مرد پرکار

ادبیات تلاش و زحمات زیادی را متقبل شده‌اند.

: گفته‌ای. به قول شاعر گرانقدر هر قدر بنویسی هنوز کم  در باره شخصیت استاد 

»چو خواهی ستایش پس مرگ تو

خرد باید ای نامور برگ تو«

مرگ، این قافله پس و پیش سراغ همه آمدنی است. خوش بحال آنانیکه با نام نیک در دل‌های مردمان جاویدان 
می‌مانند…

ک استدعا می‌کنم. باز هم وفات استاد را برای جامعه فرهنگی تسلیت و برای بازماندگانش صبر جمیل از خداوند پا

گرامی باد! روانشان شاد و یادشان 

خاک شد هر که بر این خاک زیست

شهلا دانشور
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، نویســنده و پژوهشــگر فرهیخته را تســلیت می‌گویم.  با اندوهی عمیق، درگذشــت اســتاد صالح محمد خلیق، شــاعر
مردی که به‌حق، او را »فردوســی روزگار ما« می‌نامند؛ اندیشــمندی که عمر خود را وقف پاســداری از زبان، ادبیات و 

کرد. هویت فرهنگی این سرزمین 

گرفتــم و بــا نوشــته‌هایش بالیــدم. اســتاد خلیــق بــرای مــن دو چهــرهٔ  کتابخانــهٔ پــدرم خــو  کودکــی، بــا آثــار او در  از 
فراموش‌نشدنی داشت: آموزگاری همیشه‌وقت که سخن و اندیشه‌اش راه‌گشا بود، و هم‌خون و هم‌راز پدرم، که فراتر 

از نسبت خویشاوندی، رابطه‌ای عمیق و انسانی با ما داشت.

آثار اســتاد خلیق، بی‌تردید در ادبیات فارســی ماندگار خواهند ماند و برای نســل‌های آینده، سرمشــقی روشــنگری 
خواهند بود. او چون ستاره‌ای درخشان در آسمان فرهنگ ما خواهد درخشید.

این ضایعهٔ بزرگ را به همهٔ اقوام شــریف گذرمان، اهالی ادب و فرهنگ، و به‌ویژه به پســر برومند و یار نوجوانی‌هایم، 
، تسلیت می‌گویم. سهراب سامانیان عزیز

در سوگ چنین پدری، واژه‌ها درمان نیستند، اما دل‌های ما با تو هم‌درد و همراه‌اند.

. یادش جاودان، راهش ماندگار

بان پارسی سوگی بزرگی بر بلخ و ز

احمدضیا فیروزپور

یادواره  | صالح‌محمد خلیق
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او فراتر از یک نفر بود؛ حامی هرکسی بود که شروع به زندگی در اقلیم ادبیات می‌کرد. همواره جبین گشاده داشت ‌و 
با دقت به شعرهای قابل اصلاح نگاه می‌کرد. شعر ‌و شاعر را جدی می‌گرفت و به هر کلمه در شعر بهای بسیار قایل 

بود.

شــنیدم در حادثهٔ ترافیکی در مزارشــریف جان باخته اســت. ســهراب ســامانیان، فرزند او، در آلمان اســت که با دلی 
کرد. مالامال از اندوه، مرگ پدر را تأیید 

مــرگِ صالــح محمــد خلیق، اتفاقِ بزرگی اســت. هنوز نمی‌دانیم حادثه چگونه رخ داده، اما آن‌چه مســلم اســت این 
ک و بسیار اندوه‌بار است. که استاد خلیق دیگر در این جهان نیست، و این بسیار دردنا است 

تسلیت عرض می‌کنم به سهراب و بهرام و باقی اعضای خانواده‌ی استاد خلیق.

او فراتر از یک نفر بود

یادواره  | از راست به چپ: صالح‌محمد خلیق و استاد واصف باختری

شهباز ایرج
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درگذشت شخصیت فرهنگی و ادب‌پرور صالح محمد خلیق را به خانواده او و جامعه ادبی کشور تسلیت می‌گویم.

دســتاوردهای او در بیــش از نیــم ســده در حوزه شــعر و پژوهش‌های ادبی، میراث ارزشــمندی برای زبــان و ادبیات 
فارسی تلقی می‌گردد.

مدیریت انجمن نویسندگان بلخ و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ از دیگر کارهای قابل توجه خلیق محسوب 
می‌گردد.

اما نکته‌ای که به نظر من او را از ســایر شــاعران و نویســندگان شــمال کشــور متمایز می‌ســازد، تدارک کتابخانه‌ای با 
کتاب‌های بعضاً منحصر به فرد است. نشریات و 

گرامی باد. روانش شاد و یادش 

خلیق، شخصیت فرهنگی و ادب‌‌پرور

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

تقی واحدی
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کند. استاد صالح‌محمد خلیق نابه‌هنگام به سفر ابدی رفت. خدایش رحمت 

استاد در پنج زمینه در کشور و ولایات شمال موثر و میدان‌دار بود:

؛ نخست، شاعر توانا و برجسته با بیش از ۲۰ دفتر شعر

دوم، پژوهشگر با تجربه و آثار ارزشمند مانند »تاریخ ادبیات بلخ« و »تاریخ روزنامه‌نگاری بلخ« و ...؛

؛ سوم، روزنامه‌نگار خوب و با تجربه، شاهدش روزنامه بیدار

چهارم، استاد و راهنما برای جوانان جویای ادبیات، شعر و داستان. بسیاری از شاعران و نویسندگان نامدار کنونی 
گردان استاد خلیق هستند؛ بلخ شا

پنجــم، مــرد اداری و اجرایــی نیــز بود. ســال‌های طولانی، اطلاعــات و فرهنگ بلخ را بــه خوبی اداره کــرد و از آن برای 
کرد. پیشبرد فرهنگ و ادبیات کشور استفاده 

موثریت استاد صالح‌محمد خلیق

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

سیداسحاق شجاعی
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آرام و شــمرده ســخن می‌گفــت. واژه‌هــا برایــش ارج و منزلت داشــتند؛ چنان‌که گویی بــه هویت هــر واژه ادای احترام 
می‌کرد. در تلفظ کلمات دقیق بود، میان واژه‌ها مکث می‌نمود و در پایان جمله‌ها، سکوتی معنا‌دار داشت. سکوتش 

پس از هر جمله، سخنی دیگر بود، بی‌صدا اما پر از معنا.

آخرین‌بار که درباره‌ی شــعر ســخن گفتیم، گفت: »یســنا، شــعر باید عاطفه، احســاس و درد انســان را در خود داشته 
باشد…«

گفته در روزگار ما بدل شــده است؛ شعری آمیخته با  گهان خبر رســید: او خود، بی‌آن‌که بخواهد، به شــعری نا امروز نا
رنگ اندوه، درد و دوری لایتناهی.

روان اســتاد صالح‌محمــد خلیــق شــاد و یــادش گرامی باد. او تنهــا در گفتار ادیب نبــود؛ در کردار و روابط انســانی نیز 
تجسم ادب و وقار بود.

تجسم ادب و وقار

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

یعقوب یسنا
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قــرار بــود دفتــر تازه‌ی شــعر مرا اســتاد صالــح محمد خلیق ویراســتاری کند، و شــاید قرارهای زیــادی که او با زندگــی و ادبیات 
داشت، هیچ‌یک به مقصد نرسید.

به قول براهنی: »هستی خسیس‌تر از این‌هاست!«

ادبیات پارســی یکی از ســختکوش‌‌ترین و ارزشــمندترین کارگران خود را از دســت داد. او کارگر متین، متواضع، خوش‌ذوق و با 
کیفیت را با هم داشتند. که آثارش کمیت و  سواد ادبیات پارسی بود؛ تنها شاعری، پژوهشگر و ادیبی 

ایــن روزهــا کــه زبــان پارســی در افغانســتان ســخت‌ترین دوران خــود را می‌گذراند، مــرگ اســتاد صالح محمد خلیــق ضایعه‌ی 
جبران‌ناپذیری است. ادبیات ما به آدم‌هایی چون او بسیار نیازمند است؛ اما دریغ و درد!

روح این شخصیت متین و مهربان شاد و یادش خجسته باد!

ادیب سخت‌کوش

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

تمنا توانگر
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. لب دریای آمو. با ترانه »یک دل میگه برو برو یک دل میگه نرو نرو« بر لب و دهان و اشــک و اشــک.  آمده‌ام لب مرز
خبر مرگ خلیق را شــایعه کرده‌اند. امروز می‌خواســتم به او زنگ بزنم و بپرســم که آیا می‌تواند بیاید، ببینیم. دنیای 

گرامی و روحش آرام و آزاد و شاد باد.  . یاد استاد خلیق  بی‌اعتبار

خیلــی انســان دانشــمند و در عیــن حــال مهربان و دلســوز بود! همیشــه لحــن آرام و دانــش انبوهش در بــاره زبان و 
ادبیات پیش چشمم خواهند ماند. کاش می‌توانستم با او وداع کنم. چنانچه با دیگر دوستان و عزیزانم نتوانستم، 

با او هم...

درد و دریغ!

کاش می‌توانستم با او وداع کنم

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

ابراهیم امینی
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ذهنم آشــفته، جســم و روحم خســته بود. سردرد شدیدی داشتم و نفس در سینه‌ام حبس شده بود. لب‌هایم از خنده تهی 
بودند. حس می‌کردم چیزی در راه است...

، داخــل ریکشــا بودم کــه یکی از دوســتانم  ، زودتــر از همیشــه محــل کار را تــرک کــردم و به‌ســوی خانــه رفتــم. در مســیر امــروز
اسکرین‌شاتی از یک پست برایم فرستاد و نوشت: »عزیزه، راسته؟«

با خواندن متن آن پســت فیســبوکی، دســت‌وپایم سســت شــد. اشــک‌هایم بی‌اختیار جاری شــدند. ســریع با اســتاد تماس 
گرفتم… اما آن‌سوی خط، صدایی نبود تا بگوید: »بلی، سلام عزیزه جان.«

گرفته و غم‌زده بود. پرســیدم: »اســتاد، از حال اســتاد خلیق خبر  گرفتم، صدایش  تماس قطع شــد. به اســتاد بامداد تماس 
دارین؟«

گفتند: »خانه استاد هستم.« کوتاه و سنگین، با صدایی بغض‌آلود  بعد از مکثی 

پرسیدم: »یعنی... حقیقت داره؟«

و جواب آمد: »بلی.«

موبایل از دســتم افتاد. نمی‌دانم آن راه را چطور طی کردم. به خانه رســیدم؛ لال، بی‌جان، شــبیه مرده‌ای متحرک. در شوکی 
گویی آسمان روی سرم فروریخته باشد و من... فرشِ زمین شده باشم. عمیق فرو رفته‌ام، 

مرگ استاد خلیق... امروز کمرم را شکست.

گر این است، سرما باشد! زندگی، ا

کنه. قسم می‌خورم آن‌قدر تلاش می‌کنم تا استادم در او دنیا هم برم افتخار 

وی سرم فروریخته باشد گویی آسمان ر

یزه احدی عز
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با هزاران تأسف و دریغ، بلخ یکی از دلدادگان فرهنگ و ادب زبان فارسی را از دست داد.

صالح محمد خلیق، شــخصیت دانشــمند و پر تلاش بلخ، پس از کارهای پربار فرهنگی و پژوهشــی دیگر در میان ما 
نیست. وی سالیان درازی عاشقانه ریاست فرهنگ بلخ را مدیریت نمود و آفرینش‌گران را در جهت ایجادیات بدیعی 

کار و تلاش واداشت. تشویق و به 

کتابخانه‌ها، توجه ما را به ســوی خود فرا می‌خوانند. مرگ اســتاد  حال تنها کتاب‌هایش هســتند که در قفســه‌های 
خلیق بسیار اندوهگینم ساخت.

کتاب و قلم در هر کجایی که هستند، تسلیت عرض می‌کنم. این درد را به همه اهالی 

با مرگ هر شاعری، چراغی خاموش می‌شود

یادواره  | صالح‌محمد خلیق

دکتر صاحب‌نظر مرادی
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سوگ‌سرودها
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رفتی و تنهایی‌ات در هر قدم، جا مانده بود
، صحرا مانده بود رو‌به‌روی من، به‌جای شهر

آفتاب آمد پس از تو نیز در چشمان من
ـ مثل یک مرده، دهان آسمان وا مانده بود ـ

تا ترانه بر لبان زخمی تو خشک شد
یا مانده بود یگ آمو« نعش در روی دوش »ر

ای رفیق روزهای آب و آتش، ای خلیق!
یر سلطهٔ شب نیز فردا مانده بود با تو ز

یا مانده بود یای رؤ در میان تیره‌گی، رؤ
یچه سوی جشن آرزوها مانده بود یک در

گردت به دشت شادیان هر شقایق بود شا
پرچم نوروز با شعر تو بالا مانده بود

با تو هرجای جهان بودیم، بلخابلخ شد
یم تلخ شد بعد از تو بلخ تا گفتم، گلو

سمیع حامد
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یادِ عشق، آوای دیگر داشت بلخ با تو ای فر
روزهای دیگر و شب‌های دیگر داشت بلخ

روضه‌روضه کفتر و آمو به آمو زنده‌گی
یای دیگر داشت بلخ شادیان در شادیان، رو

از چه‌کس پرسان کنم، ای کاجِ رنگینِ هنر
مثل تو آیا و صد آیای دیگر داشت بلخ؟

یش هم مغرور بود یرانه‌های خو ، با و با تو
یده‌اش، سودای دیگر داشت بلخ در سرِ شور

بانت جز سرودِ دوستی نشنیده بود از ز
در نیستانِ نجابت، نای دیگر داشت بلخ

یخ، این هفتاد سال با تو در پیچ و خمِ تار
راز و رمزِ دیگر و معنای دیگر داشت بلخ

بان می‌ساخت لبخندِ تو قلبِ سنگ را مهر
با هوایت در دلِ ما، جای دیگر داشت بلخ

یت خانه می‌کردند گنجشکانِ مهر در گلو
با تو در راهِ محبت، پای دیگر داشت بلخ

وهاب مجیر
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بر لبِ هر شاعرِ غمگین، غزل می‌کاشتی
از چراغِ فضلِ تو، سیمای دیگر داشت بلخ

با وقار و سرخ‌رو بودی به سانِ »لاله«اش
گرچه در دامانِ خود گل‌های دیگر داشت بلخ

لِ سرخِ مزار
ُ
رازهایی داشت با قلبت گ

با تو در نوروزها، غوغای دیگر داشت بلخ

یک شد با غروبت، یا خلیق، امیدِ ما تار
ای زمان، دیگر مگو، فردای دیگر داشت بلخ

در چهل سال امپراطوری تو از شعر و شور
پای دیگر داشت بلخ هر طرف یک مجلسِ بر

تا تو بودی، خانقاه‌اش دردِ دوری را ندید
، آری با تو، مولانای دیگر داشت بلخ. با تو
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خوش زمانی بود در بخدی خلیقی داشتیم،
آشنایی، دوستی، یاری، رفیقی داشتیم.

نام او صالح محمد، صاحب خُلق عظیم،
مظهر تقوا و اخلاق حقیقی داشتیم.

او به ما یک دوستِ عادی و معمولی نبود،
بانی و شفیقی داشتیم. همدلی و مهر

لایش مبرا بود او در دوستی، از هر آ
بیغشی، رخشان زلالی و رحیقی داشتیم.

یز از مهر و عطوفت بر همه. بود او لبر
قلب سرشاری ز احساس رقیقی داشتیم.

، بان و غمگسار بر همه او بود یک‌سان مهر
یقی داشتیم. دوستانْ او را ز هر قومی، فر

بود باش ما به‌میهن بود یا بیرون از آن،
یقی داشتیم. اطّلاع از حال هم از هر طر

در تیلیفون یا به رخنامه هر از گاهی به هم،
گفتمان‌های صمیمی و انیقی داشتیم.

سیدمحمدعالم لبیب
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از ادب مقصود ما را بود کسب معرفت،
یقی داشتیم. بر سر این جاده زان طیّ الطر

بان ما نرفت، هیچ حرف ناپسندی بر ز
احترامی ژرف بر هم در رفیقی داشتیم.

ین، داشت او طبع روان و ذهن معنی‌آفر
مرد برخوردار از افکار عمیقی داشتیم.

، نثر او دُرّ ثمین، نظم او رخشنده گوهر
در کلامش لفظ و معنای وثیقی داشتیم.

شعرهایش بسکه رنگین بود، در دیوان او،
لاژوردی، لعل و یاقوتی، عقیقی داشتیم.

ید، بود در معنی‌ترازی و سخندانی فــر
نکته‌سنجی، ژرف اندیشِ دقیقی داشتیم.

یبا و شگِفت‌انگیز بود، شعرهایش سخت ز
شاعــر شیوابیانی و مُفیقی داشتیم.

باز هم در بلخ بامی از پی چــندین سده،
جانشین بر عُنصری، خسرو، دقیقی داشتیم.

یش بود و هم قدیم، واقف او از روزگار خو
گاهی ز امروز و عتیقی داشتیم. مرد آ
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، آه، کوچید آن علمدار سخن از این دیار
یقی داشتیم. در عزای او دلی در خون غر

، در نیستان چون شرر افتاد این ناخوش خبر
یقی داشتیم. ین آتش حر در درون سینه ز

، از رحیلش اهل معنی گشت یک‌سر سوگوار
در فراقش قلب محزون و قلیقی داشتیم.

بلبلان را نوحه در سوگش ز نُه طارم گذشت،
از غرابان نیز در هر سو نعیقی داشتیم.

روح او را شاد می‌خواهیم و مأوایش بهشت،
یاد باد آن دم که در بخدی خلیقی داشتیم.
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بانِ بلخ، تلخ زهرِ مرگش منتشر شد در ز
شعرِ ماتم می‌برآید از دهانِ بلخ، تلخ

در گذارِ خسته و دل‌گیرِ صبح و شام و عصر
لحظه‌ها جاری‌ست در سوگِ زمانِ بلخ، تلخ

درد دارد، دردمند است سینهٔ ام‌البلاد
یزد در عزایش دیده‌گانِ بلخ، تلخ اشک ر

یند با هم در سکوت ماهتاب و زهره می‌مو
گشته امشب خُلق و خویِ آسمانِ بلخ، تلخ

ثبت گردد تا ابد از صفحه‌های روزگار
یادگار این حقیقت در روانِ بلخ، تلخ

مادرِ فرهنگ داد از دست، یک فرزندِ نیک
، یک ادیب و نکته‌دانِ بلخ، تلخ یک سخنور

بلند رفت در آغوشِ پاکِ خاکِ شهرِ سر
پیکرِ یک جانِ صالح از نشانِ بلخ، تلخ

فی
ٔ

نپتون روو



73      

 سال نخست، شماره‌ی نخست، عقرب ۱۴۰۴ | نوامبر ۲۰۲۵

در سوگِ خامه‌دار سخن، نای ما شکست
چون رود بغض، در دل صحرای ما شکست

آن قامت بلند غزل، در افق نماند
ین نفسِ جای ما شکست در بلخ، آخر

یخت رفت آن‌که واژه را ز خدا می‌گرفت و ر
در جام عشق، تا دل فردای ما شکست

در هر کتاب و نامه، نفس‌های او هنوز
جاری‌ست، آه از آن شبِ تنهای ما شکست

شهر مزار ز داغ تو مات و خسته شد
در لاله‌زار حادثه، دنیای ما شکست

ای روحِ پاک! باز بیا در نسیمِ شعر
بی تو صدای خنده و غوغای ما شکست

آن‌کس که واژه را به دعا می‌سپرد شب
با رفتنش، سکوت به معنای ما شکست

یست از برگ‌برگ دفتر بلخ و ادب گر
هر واژه‌ای که بود، تماشای ما شکست

عارف بسام
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در کوچه‌های خاطره فانوس فکر مُرد
چون باد، بوی یاس سراپای ما شکست

دیگر نمی‌وزد نفس از لابه‌لای شعر
آری، خزان رسید و بهارای ما شکست

یر خاک آن چهل و یک نگاه، همه خفت ز
یای ما شکست با مرگِ او، زمانه‌ی رو

بی تو، خلیق! بلخ دگر تاب جان نداشت
در سینه، شور شعر و شکیبای ما شکست

رفتی، ولی نگاه تو در ما نفس کشید
تا صبح، اشک در دل شب‌های ما شکست

یخ جاودان رفتی، ولی نه از دل تار
آنگونه‌ای که مرز تماشای ما شکست
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سخن که از لبِ واژه‌پژوهِ بلخ، بماند 
خدا کند که پس از آن، وضوح بلخ بماند

! آفتاب تو کوچید  سرت سلامت، البرز
به هوش باش! غرورت به کوه بلخ بماند 

نرو »خلیق«، نرو! کام بلخ، تلخ مگردان 
غمت به حافظه‌ی ناستوه بلخ بماند 

زمان، زمانه‌ی اینگونه بی‌خیال شدن نیست
چگونه بی‌تو در آرام، روح بلخ بماند 

دوباره آخر هفته‌ست، شاهنامه بخوان! تا ـ
باغ خیال«ام، شکوه بلخ بماند  به »چار

سیدامین اسفندیار
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، از دیار بلخ کوچیده آفتاب دگر
شد تیره روز ما همه چون روزگار بلخ

باغ روضه و صحرای شادیان این چار
در سوگ تو نشسته به ماتم بهار بلخ

از انجمن گرفته به پس کوچه‌های شهر
کم داردت زمین و زمان، افتخار بلخ! 

از آسمان مهر و سخاوت، ستاره رفت
محبوب ما، حکیم سخن‌دان، عیار بلخ

آدم شبیه کوه به آدم نمی‌رسد
شد بعد تو سیا همه لیل و نهار بلخ

کاروان مرگ چه سان بال و پر گشود با
یز از کنار بلخ  پیر خرد »خلیق« عز

فرید  رادفر
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رفتی و خاطراتِ جهان در جهانِ تست،
، سخنت جاودانِ تست ای مردِ باهنر

پدرود، ای سخنورِ دانای پارسی!
تعمیم نقشِ پایِ دری، در نشانِ تست

یخ گشته حک، نامت به لوحِ سینه‌ی تار
در هر کتیبه، پاره‌ای از داستانِ تست

ای پاسدارِ مکتبِ عشق، ای تو گوهری،
بانِ تست آیینه‌ها مصوّرِ فخرِ ز

ای وارثِ نجابتِ »بلخی« و »مولوی«
تا هست بلخِ بامیِ ما، دودمانِ تست

یش، مایه به بخدی گذاشتی؛ با علمِ خو
»یک آسمان ستاره« به بلخ، ارمغانِ تست

هر جا تو را به مرثیه تحسین می‌کنند،
از فرش تا به عرش، گپ و گفتمانِ تست

ین است، یده‌ی دل‌ها مز یادِ تو بر جر
روشن به شعله‌ی ابدی، آرمانِ تست

دارم دعا به رحمتِ حق، موتلف شوی
معراجِ عرش، جای تو و آشیانِ تست

سعدالله حقیار




